
۴۳ اشاره
انقلاب مشروطيت نقطه عطفي در تاريخ ايران محسوب مي شود؛ از جمله نتايج اين 
انقلاب، بروز اختلافات و درگيريهايي ميان موافقان و مخالفان آن بود كه برخي از اين 
انقلاب مشروطيت نقطه عطفي در تاريخ ايران محسوب مي شود؛ از جمله نتايج اين 
انقلاب، بروز اختلافات و درگيريهايي ميان موافقان و مخالفان آن بود كه برخي از اين 
انقلاب مشروطيت نقطه عطفي در تاريخ ايران محسوب مي شود؛ از جمله نتايج اين 

درگيريها به درون خانواده قاجار باز مي گردد. 
كساني چون سالارالدوله، پسر سوم مظفرالدين شاه، كه سالها در غرب كشور حاكميت 
داشت در هر فرصتي، به هواخواهي گروهي چه مشروطه خواه و چه مستبد شورش مي كرد. 
و در اين راه به دليل نفوذش در مناطق غربي كشور، ايلاتي را با خواسته هاي خود همراه 
ساخته بود. از اين رو ايلات غرب كشور نقش محوري در شورش سالار الدوله داشتند. 
در اين بين استان كرمانشاه، يكي از مراكز اصلي كردها و ايلهاي سنجابي، زنگنه، گوران و 
از جمله كلهر در شورشهاي سالارالدوله از جايگاه ويژه اي برخوردار است. گفته مي شود 
درصد مردم آن، اهل تشيع ۹۵ درصد مردم آن، اهل تشيع ۹۵ درصد مردم آن، اهل تشيع  ايل كلهر، بزرگ ترين ايل غرب كشور بوده است و بيش از 
مي باشند. در اين مقاله كوشيده ايم مسائلي همچون هدف و انگيزه اصلي سالارالدوله از 
درصد مردم آن، اهل تشيع 
مي باشند. در اين مقاله كوشيده ايم مسائلي همچون هدف و انگيزه اصلي سالارالدوله از 
درصد مردم آن، اهل تشيع 

عليه  به شورش  برانگيختن سالارالدوله  در  و عشاير غرب كشور  ايلات  تأثير  شورش، 
مي باشند. در اين مقاله كوشيده ايم مسائلي همچون هدف و انگيزه اصلي سالارالدوله از 
عليه  به شورش  برانگيختن سالارالدوله  در  و عشاير غرب كشور  ايلات  تأثير  شورش، 
مي باشند. در اين مقاله كوشيده ايم مسائلي همچون هدف و انگيزه اصلي سالارالدوله از 

حكومت مشروطه و همچنين نقش يكي از مهم ترين ايلات غرب كشور يعني ايل كلهر به 
رياست «داوود خان سهام الممالك» در شورشهاي سالارالدوله را مورد توجه قرار دهيم. 
فرض ما اين است كه هدف سالارالدوله همانا رسيدن به تاج و تخت بوده است نه ضديت 
مطلق با حكومت مشروطه و نه كمك به برادرش محمدعلي شاه براي به تخت نشاندن 
معمولاً ايلات و عشاير 
مطلق با حكومت مشروطه و نه كمك به برادرش محمدعلي شاه براي به تخت نشاندن 

معمولاً 
مطلق با حكومت مشروطه و نه كمك به برادرش محمدعلي شاه براي به تخت نشاندن 
ايلات و عشاير معمولاً ايلات و عشاير  معمولاً وي. داوودخان سهام الممالك نيز با اطلاع از تاريخ گذشته ايران كه معمولاً وي. داوودخان سهام الممالك نيز با اطلاع از تاريخ گذشته ايران كه 
در كانون تحولات سياسي نظامي بودند و با علم به اينكه اكثر خاندان حكومتگر ايران در 

وي. داوودخان سهام الممالك نيز با اطلاع از تاريخ گذشته ايران كه 
در كانون تحولات سياسي نظامي بودند و با علم به اينكه اكثر خاندان حكومتگر ايران در 

وي. داوودخان سهام الممالك نيز با اطلاع از تاريخ گذشته ايران كه 

گذشته و حتي در دوره قاجاريه اساس ايلياتي و عشيره اي داشتند، به دنبال سهمي اساسي 

شورش سالارالدوله و نقش ايل كلهر
                       m  نادر پروين
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در تحولات تاريخ معاصر ايران بود. از نظر او سالارالدوله وزنه و حربه خوبي بود كه 
 گرچه بنابر دلايلي كه در پي خواهد آمد، داوود خان در 
در تحولات تاريخ معاصر ايران بود. از نظر او سالارالدوله وزنه و حربه خوبي بود كه 
 گرچه بنابر دلايلي كه در پي خواهد آمد، داوود خان در 
در تحولات تاريخ معاصر ايران بود. از نظر او سالارالدوله وزنه و حربه خوبي بود كه 

مي توانست به آن تمسك جويد؛
در تحولات تاريخ معاصر ايران بود. از نظر او سالارالدوله وزنه و حربه خوبي بود كه 

مي توانست به آن تمسك جويد
در تحولات تاريخ معاصر ايران بود. از نظر او سالارالدوله وزنه و حربه خوبي بود كه 

اين راه دچار تضاد عقيده شد. هر چند او در شورش اول سالارالدوله سعي در سركوب 
وي داشت اما در شورشهاي بعدي سالارالدوله نه تنها به حكومت مشروطه پشت كرد 

دوله هم نوا و همساز شد. لارالدوله هم نوا و همساز شد. لارالدوله هم نوا و همساز شد.  بلكه خود وي نيز با سا
در اين تحقيق، مباحث به صورت موازي مطرح شده اند؛ يعني از يك طرف شورشهاي 
سالارالدوله با تمام جوانب و تمامي عوامل تأثيرگذار در آن بررسي شده است و از طرف 
در اين تحقيق، مباحث به صورت موازي مطرح شده اند؛ يعني از يك طرف شورشهاي 
سالارالدوله با تمام جوانب و تمامي عوامل تأثيرگذار در آن بررسي شده است و از طرف 
در اين تحقيق، مباحث به صورت موازي مطرح شده اند؛ يعني از يك طرف شورشهاي 

ديگر ضمن تشريح نقش ايل كلهر در شورشهاي سالارالدوله، پيشينه و تاريخچه اين ايل 
سالارالدوله با تمام جوانب و تمامي عوامل تأثيرگذار در آن بررسي شده است و از طرف 
ديگر ضمن تشريح نقش ايل كلهر در شورشهاي سالارالدوله، پيشينه و تاريخچه اين ايل 
سالارالدوله با تمام جوانب و تمامي عوامل تأثيرگذار در آن بررسي شده است و از طرف 

مهم مورد توجه قرار گرفته است.

وجه تسميه و زيستگاه ايل كلهر
كلهر از دو واژه «كل» و «هور» يا «هر» تشكيل شده است. «كل» به معناي آهوي كوهي 
حيواني شجاع و جنگنده با جست و خيز فراوان است. «هور» يا «هر» به معناي خورشيد ، حيواني شجاع و جنگنده با جست و خيز فراوان است. «هور» يا «هر» به معناي خورشيد ، حيواني شجاع و جنگنده با جست و خيز فراوان است. «هور» يا «هر» به معناي خورشيد  نر
نشيب زاگرس  پرفراز و  ارتفاعات  و  دامنه ها  كلهر،  ايل  قلمرو  آفتاب است. زيستگاه و  و 
است. مردمان اين ايل در طول تاريخ با ناملايمات طبيعي دست و پنجه نرم كرده با شجاعت 
و جنگندگي همانند آهو، كوهها و صخره ها را در نورديده اند و مهاجماني را كه از صفحات 
ي داشته عقب رانده اند و از مرزهاي غربي به خوبي دفاع كرده انديي داشته عقب رانده اند و از مرزهاي غربي به خوبي دفاع كرده انديي داشته عقب رانده اند و از مرزهاي غربي به خوبي دفاع كرده اند.۱ گروهي  غربي قصد سو
نيز كلهرها را به خاطر چهره هاي بشاش و جذابشان به خورشيد تشبيه كرده اند.۲ ايل كلهر از 
شمال به محدوده ايلهاي كرند و از ناحيه جنوب به حوزه حكومتي والي پشتكوه۳، از طرف 
مغرب به عراق (مندلي و خانقين)، از مشرق به ييلاق زنگنه و قسمتي از ييلاق سنجابي و 
ماهيدشت و در واقع جنوب شهر كرمانشاه محدود مي شود.۴ افراد اين ايل در شهرستانهاي 
گيلانغرب، اسلام آباد غرب و بخشهايي از كرند، نفت شهر، سومار، گهواره، ايوان، ماهيدشت، 
دهستان قلعه شاهين سرپلذهاب و نصرآباد قصرشيرين ساكن هستند. بسياري از افراد اين 
به  استان كرمانشاه زندگي مي كنند و  پراكنده در قسمتهاي مختلف  امروزه به صورت  ايل 
دليل سياستهاي ضدعشايري رضاخان، عده اي از افراد اين ايل در قزوين و شهرهاي شمال 
غرب ايران پراكنده شدند.۵ همواره قلمرو اين ايل بستگي زيادي به قدرت ايلخان و نفوذ او 
در منطقه داشته است. در دوره مورد بحث كه داوودخان، ايلخان ايل كلهر بود به دليل نفوذ 
زياد او، اين ايل نيز در ميان ساير ايلات بيشترين قلمرو ايلي را داشته است. نفوذ داوودخان 
تا آنجا بود كه حكمران كرمانشاه بدون جلب نظر وي نمي توانست رؤساي ديگر ايلات را 

منصوب يا معزول نمايد.۶
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تاريخ مختصر ايل كلهر از ابتدا تا مشروطيت
تا اوايل حكومت صفويه از ايل كلهر نامي برده نشده است اما منابع از سلسله هايي كردي 
نام برده اند كه در شمال غرب و غرب ايران و موصل و الجزيره و دياربكر تشكيل شده بود. 
كلي كرد مصدر كارها بوده است؛ اما اشاره  به نظر مي رسد ايل كلهر در اين دوره در قالب
مستند و مكتوب به ايل كلهر به دوره صفويه در زمان شاه طهماسب برمي گردد. منابع اين 
دوره به شورش ذوالفقارخان موصلو، حاكم كلهرها اشاره مي كنند. كه در بغداد ساكن بود.۷
ايرج افشار نيز در تحقيقات خود راجع به حاكمان كردان كلهر در دوره طهماسب سخن 
، ايل كلهر در دوره صفويه بيشتر در نواحي  الملوك، ايل كلهر در دوره صفويه بيشتر در نواحي  الملوك، ايل كلهر در دوره صفويه بيشتر در نواحي  تذكر به گفته مينورسكي در تذكر به گفته مينورسكي در تذكره رانده است.۸

ماهيدشت تا مندلي در عراق ساكن بودند.۹
در دوره شاه عباس، ايل كلهر يكي از دوره هاي اقتدار خود را پشت سر گذاشته بود.۱۰ به 
دطور كلي كردها در طول حكومت صفويه كمتر با حكومت سر سازگاري داشتندطور كلي كردها در طول حكومت صفويه كمتر با حكومت سر سازگاري داشتند. در سفرنامه 
آنجلو (Anjaelo) آمده كه: «تمام كردان نسبت به ديگر ايرانيان، مسلماناني كامل عيارترند زيرا 
ايرانيان به كيش صفويان گرويده اند اما كردها اين آيين را نپذيرفته اند و اگرچه قباي سرخ مي پوشند 
ولي در دل نفرتي شديد از ايشان دارند.»۱۱ با شكست طهماسب دوم از عثمانيها پنج محال 
(منطقه) از كرمانشاه به عثمانيها واگذار شد كه قلمرو ايل كلهر يكي از آن پنج محال بود 
كه البته با تلاش نادرقلي افشار اين پنج محال همچنان جزء ايران باقي ماند.۱۲ نادرشاه براي 
جلوگيري از قدرت يافتن اين ايل گروه زيادي از اعراب و تركمانان را به بين اين ايل فرستاد 
اما با فوت نادرشاه، افراد ايل كلهر گروه اعراب و تركمانان را و ايلخان كلهر را نيز كور كرد؛ اما با فوت نادرشاه، افراد ايل كلهر گروه اعراب و تركمانان را و ايلخان كلهر را نيز كور كرد؛ اما با فوت نادرشاه، افراد ايل كلهر گروه اعراب و تركمانان را 
از منطقه حاكميت خود بيرون راندند.۱۳ با به قدرت رسيدن كريم خان، ايل كلهر وارد عرصه 
جديدي از قدرت سياسي شد. هنگامي كه كريم از تسخير تهران، قزوين و عراق فارغ شد 
به طرف كرمانشاه آمد. در اسلام آباد غرب بزرگان ايل كلهر از او استقبال شاياني كردند. 
يبه همين جهت كريم  خان در اين ديدار با ايل كلهر وصلت كرد و «قدم خير»، دختر عليبه همين جهت كريم  خان در اين ديدار با ايل كلهر وصلت كرد و «قدم خير»، دختر علي خان 
م در بين مردم محلي معروف است كه كريم در بين مردم محلي معروف است كه كريم كلهر، رئيس ايل، را به عقد خويش درآورد.۱۴
ماعده اي از سواران ايل كلهر را با خود به شيراز برد. جد بزرگ داوودخان سهام المماعده اي از سواران ايل كلهر را با خود به شيراز برد. جد بزرگ داوودخان سهام الممالك در 
بين اين عده بود. در واقع مي توان گفت سنگ بناي قدرت گيري داوودخان از شيراز شروع 
شد. زيرا «صفرلك»، جد بزرگ داوودخان، پسري داشت به نام «عبدالمحمد» كه از مشاورين 
كريم  خان زند بود.۱۵ چند سال بعد بنا بر دلايلي نامعلوم، عبدالمحمد توسط علي خان كلهر، 
رئيس ايل كلهر، كور گرديد. عبدالمحمد كه ماندن در بين ايل كلهر را به سود خود نديد 
با كمك سه برادرش توانست جاه و مقامي در منطقه كسب كند.  راهي گيلانغرب شد و 

مشروعه در بوته نقد علماي مشروطه خواه
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پس از مدتي، رياست ايل كلهر به عباس خان، پدر داوودخان، رسيد و او نيز در سايه كمك 
و ياري ساير تيره هاي كرد منطقه توانست قلمرو خود را گسترش دهد. چون عباس خان 
در سال ۱۲۹۶ق از جانب حكومت وقت (قاجاريه) دستگير شد،  امورات ايل را داوودخان 
برعهده گرفت. داوودخان نيز دامنه درگيري با طوايف اطراف را گسترش داد. او اگرچه در 
جنگ با تيره «سياه سياه» به عراق فرار كرد اما در بازگشت چنان قدرتي به هم زد كه حتي 
باعث ترس و وحشت اقبال الدوله كاشاني، حاكم كرمانشاه گرديد.۱۶ قدرت وي چنان زياد 
شد كه در سال ۱۳۲۰ق حكمران جديد كرمانشاه، وي را با لقب «سردار مظفر» به ايل بيگي 
«طايفه كلهر از ايل كلهر انتخاب كرد. در گزيده اسناد عبدالحسين ميرزا فرمانفرما آمده است: «طايفه كلهر از ايل كلهر انتخاب كرد. در گزيده اسناد عبدالحسين ميرزا فرمانفرما آمده است: «طايفه كلهر از 
بزرگ  ترين طوايف كرمانشاهان و متجاوز از دوازده هزار خانوار است... از ده سال به اين طرف 
كه داوودخان كدخداي طايفه كلهر، قدرت و استيلاي فوق العاده به هم رساند مرحوم علاءالدوله 
حكومت كلهر را به داوودخان شخصاً، واگذار كرد.»۱۷ از اين به بعد داوودخان توانست در 
اتحاديه هاي فرامنطقه اي شركت جويد به طوري كه در جريان شورشهاي سالارالدوله نقش 

اساسي و كليدي داشت. 

كرمانشاه از آغاز مشروطه تا شورش سالارالدوله
 هم زمان با حركت مردم در تهران و مهاجرت مشروطه  خواهان در جريان مهاجرت صغرا 
كه سالارالدوله شورش كرد، در كرمانشاه نيز حركتهايي از سوي ۱۳۲۵ كه سالارالدوله شورش كرد، در كرمانشاه نيز حركتهايي از سوي ۱۳۲۵ كه سالارالدوله شورش كرد، در كرمانشاه نيز حركتهايي از سوي  ۱۳۲۵ و كبرا و تا اواخر سال ۱۳۲۵ و كبرا و تا اواخر سال 
طرفداران مشروطه صورت گرفت. اين حركتها به دليل ريشه استبدادي حكومت قاجار در 
كرمانشاه و بي اطلاعي ايلات و عشاير اين منطقه از حقايق مشروطيت، نتوانست به هدف 
كتاب آبيواقعي خود برسد. بر اساس نوشته هاي انگليسيها كه در جاي جاي كتاب آبيواقعي خود برسد. بر اساس نوشته هاي انگليسيها كه در جاي جاي كتاب آبي مشهود است 
در اين ايام آشوب و اغتشاش سراسر كرمانشاه را فراگرفته بود و ايلات و عشاير كه بدنه 
اصلي جمعيت كرمانشاه را تشكيل مي دادند از اين رهگذر استفاده نموده به غارت كرمانشاه 
دست مي زدند. هر قبيله و ايلي، از آنجا كه مسلح بودند به طرفداري از يك گروه به چپاول 
«هنگامي طرف مقابل مي پرداختند. بدين ترتيب مشروطيت براي ايلات معناي ديگري داشت. «هنگامي طرف مقابل مي پرداختند. بدين ترتيب مشروطيت براي ايلات معناي ديگري داشت. «هنگامي 
كه ايلياتيها و ولايتيها مي خواستند به قتل و غارت در جايي اشاره كنند مي گفتند مشروطه شد.»۱۸
سيف الدوله برادر مستبد عين الدوله كه در اين زمان حاكم كرمانشاه بود، از هرگونه حركت 
آزاديخواهانه جلوگيري مي  كرد.۱۹ به طوري كه بر اثر درگيريهايي كه بين طرفداران و مخالفان 
حاكم رخ داد شهر و بازار به حالت تعطيل درآمد.۲۰ فعاليت ايلات و طرفداران حاكم چنان 
زياد بود كه مردم مشروطه خواه نتوانستند در كرمانشاه كاري انجام دهند، در نتيجه به علماي 
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عتبات متوسل شدند.۲۱ هر چند علماي ثلاثه نجف در اين دوره وجوب مشروطه را اعلام 
كردند اما اقدامات سيف الدوله و طرفداران استبداد مانع از هرگونه حركت جدي تري شد، به 
طوري كه بنا به گفته ناظم الاسلام كرماني، امام جمعه شهر كرمانشاه كه از طرفداران مشروطه 
بود توسط مستبدين مسموم شد.۲۲ به دليل همين مسئله طرفداران مشروطه با جمعيتي در 
حدود دو هزار نفر به رهبري حاج محمدمهدي، روحاني محبوب و سرشناس كرمانشاهي 
كه جانشين امام جمعه شده بود چاره اي جز پناهندگي در كنسولگري انگليس نداشتند.۲۳ آنها 
به دليل جوّ متشنج كرمانشاه تا پيروزي نهايي مشروطه همچنان در كنسولگري باقي ماندند. 
از طرفي در جريان درگيريهايي كه بين هواخواهان مشروطيت و استبداد روي داد گروههاي 
زيادي از مردم كرمانشاه بي خانمان شده، هدف تهاجم ايلات و طوايف قرار گرفتند. اين 
بالغ بر سه هزار نفر مي شدند به طرف تهران رهسپار شدند كه به دليل مرگ  گروهها كه 
سالارالدوله نيز در پي استفاده از اوضاع بود. او  اتابك اعظم بي نتيجه به كرمانشاه برگشتند.۲۴
كه مي  خواست قدرت را به دست بگيرد در سال ۱۳۲۵ق شورشي به راه انداخت و با كمك 
عشاير عليه مشروطيت دست به حركتي زد كه دولت و مجلس را غافلگير ساخت. ايلات 
و عشاير قدرتمند و بزرگ اين منطقه كه تحت اوامر بي چون و چراي ايلخان خود بودند 
نيز وضعيت را به نفع اين گروهها رقم مي زدند. اشخاصي مانند سالارالدوله با كمك عشاير و 
ايلات در پي به چالش كشاندن مشروطه بودند اما از بخت بدش، در اين مرحله از شورش، 

ايل بزرگ كلهر به رهبري داوودخان عليه او موضع گرفته بود.

شورش سالارالدوله در ۱۳۲۵ق و نقش كلهرها
ابوالفتح ميرزا پسر سوم مظفرالدين شاه مشهور به سالارالدوله در ۱۲۹۸ق در تبريز به 
ع كرد. او از لحاظ اخلاقي فاقد هرگونه ثبات وع كرد. او از لحاظ اخلاقي فاقد هرگونه ثبات وع كرد. او از لحاظ اخلاقي فاقد هرگونه ثبات  دنيا آمد۲۵ و در همانجا تحصيلات خود را شر
شخصيتي بود. اكثر منابع، نكات مثبتي درباره او نقل نمي كنند. احمد كسروي از او به عنوان 
به عنوان «ديوانه»۲۸ او  از  امريكايي  «شاه زاده سبكسر»۲۶ و «سبك مغز»۲۷ و مورگان شوستر 
ه خود مي نويسد: مه خود مي نويسد: مه خود مي نويسد: «او هميشه با اروپاييان رفتاري دوستانه داشت  د. گروته در سفرناند. گروته در سفرناند. گروته در سفرنا نياد مي  كننياد مي  كن
و همواره مي كوشيد با فرهنگ و تمدن اروپايي بيشتر آشنا گردد.» او در ادامه آورده است كه «در 
اينجا (كرمانشاه) شخصيتهاي زيادي كه سالارالدوله را از نزديك مي شناختند اظهار مي  دارند كه 
او يك تئوريسين ذهن گرا است و از قدرت سازماندهي برخوردار نيست و نمي  داند چگونه بايد 

عملاً هدفش را دنبال كند.»۲۹
وي  به  تبريز  از  عبور  هنگام  ۱۳۰۶ق  در  اروپا  به  خود  سوم  سفر  در  شاه  ناصرالدين 
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سالارالدوله در ۱۳۱۵ق با پيشكاري زين العابدين خان حسام الملك  لقب سالارالدوله داد.۳۰
حكمراني او  قراگوزلو به حكمراني ايالت كرمانشاهان و سرحدداري عراقين تعيين شد.۳۱
شش ماه ادامه داشت. به دليل ظلم و تعدي بسيار، مردم كرمانشاه از وي به مظفرالدين شاه 
شكايت كردند. مظفرالدين شاه نيز او را معزول ساخت ولي در ۱۳۱۶ق او را به حكومت 
منطقه خمسه (زنجان) فرستاد كه در آنجا نيز ظلم و ستم را از حد گذراند. از اين رو بعد از 
مدتي از آنجا نيز معزول و در ۱۳۱۸ق «فرمانفرمايي خوزستان، لرستان، بروجرد و بختياري 
ميرزا  ابوالفتح  به  صفحه  آن  قشون  تمام  رياست  انضمام  به  حدود  آن  ايلات  رياست  و 
سالارالدوله واگذار شد.»۳۲ وي در اين ايام با دختر نظرعلي خان، والي پشتكوه ازدواج كرد.۳۳
در ۱۳۲۳ق حكومت همدان و كردستان را به او دادند. ابتدا راضي نشد ولي بعد از مدتي 

او از همان ابتدا به ظلم و ستم پرداخت.  ت.موافقت كرد و به كردستان رفت.موافقت كرد و به كردستان رفت.۳۴
شيخ محمد مردوخ، امام جمعه كردستان از جمله كساني است كه از ابتداي شورشها با 
سالارالدوله همراه بوده است و شرح حوادث و ملاقاتها و ديگر كارهاي وي را نقل مي  كند. 
«هنگام رسيدن به ميان كسبه از توي كالسكه خودش امر مي داد و با دست اشاره  او مي نويسد:
مي كرد كه به خاك بيفتيد، به خاك بيفتيد، مردم بيچاره هم به خاك افتاده و زمين را مي بوسيدند و 
همين تعديها و تلگراف اعتراض آميز دليل همين تعديها و تلگراف اعتراض آميز دليل همين تعديها و تلگراف اعتراض آميز  دليل  به دليل  به  خود شاه زاده از خاك افتادن مردم مي خنديد...»۳۵
مردم به تهران، عين الدوله كه دل خوشي از سالارالدوله نداشت او را به تهران احضار كرد. 
سالارالدوله بعد از بركناري مدتي در اعتراض و نارضايتي به سر برد تا اينكه در ۱۳۲۵ق 
دست به شورش زد. در واقع به دنبال ناامني حاصل از مشروطه خواهي، سالارالدوله نيز به 
شناخت زيادي از غرب كشور و نيروهاي ايلياتي و عشايري اكنون شناخت زيادي از غرب كشور و نيروهاي ايلياتي و عشايري اكنون شناخت زيادي از غرب كشور و نيروهاي ايلياتي و عشايري  طمع قدرت افتاد. او كه 
عوامل  از  مي دانست.  كشور  غرب  استانهاي  را  شورش  آغاز  مكان  بهترين  بود  كرده  پيدا 
پدرزنش  كه  مي كرد  فكر  سالارالدوله  زيرا  بود،  پشتكوه  والي  خان،  علي  نظر  او،  شورش 
خواهد توانست در آينده نيروهاي ايلياتي لر را به هواداري از وي به تكاپو اندازد. حوادث 
نتوانست معادلات  او در شورش اولش  ثابت كرد. هر چند كه  آينده، درستي فكر وي را 
سياسي را پيش بيني كند كه بعضي از عشاير غرب كشور از جمله ايل كلهر در آن دست 
داشتند. سالارالدوله كه از هر فرصتي براي رسيدن به قدرت استفاده مي كرد ابتدا خود را 
مشروطه خواهي جلوه داد كه «مي  خواست به نام هواداري از مشروطه مردم را به سوي 

خود بكشد.»۳۶
او آن چنان در اين راه ظاهرسازي كرد كه اشخاصي مانند ملك المتكلمين نيز گفته هايش 
را پذيرفتند و در فكر قدرت رساندن او برآمدند. سابقه آشنايي ملك المتكلمين با سالارالدوله 
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انتصاب سالارالدوله به زمامداري غرب كشور برمي گردد كه نصيرالملك شيرازي،  ايام  به 
پيشكار سالارالدوله، واسطه آشنايي آن دو شده بود. هر چند ظاهراً سالارالدوله شيفته قدرت 
تفكر و تكلم ملك المتكلمين شده بود،۳۷ اما سالارالدوله بيشتر در پي اهرم فشاري بود تا در 
احتمالاً به همين جهت بود كه سالارالدوله از او خواسته بود كه 

تفكر و تكلم ملك المتكلمين شده بود
احتمالاً 
تفكر و تكلم ملك المتكلمين شده بود

به همين جهت بود كه سالارالدوله از او خواسته بود كه احتمالاً به همين جهت بود كه سالارالدوله از او خواسته بود كه  احتمالاً برابر شاه از آن استفاده كند و احتمالاً برابر شاه از آن استفاده كند و 
به كردستان برود. ملك المتكلمين نيز به اتفاق «يمين السلطنه»، از دوستان نزديك سارالالدوله 
به كردستان رفت.۳۸ اين ظاهر قضيه بود زيرا سالارالدوله هيچ علاقه اي به مشروطيت نداشت. 
او فردي جاه طلب بود كه مي خواست با اين ترفند از سادگي ايلياتيها سوءاستفاده كرده به 
هدف خود برسد. گروهي از قبيل ناظم الاسلام كرماني از اين حركت ملك المتكلمين خرده 

گرفته و اين حركت را از دلايل استبداد وي برشمرده اند.۳۹
اما نكته مهم آنكه عدم اصالت جنبش وي باعث شد كه در اين مرحله از شورش، وي نه 
تنها مجلسيان «كه اين پيش آمد را از دور بسيار بزرگ ديدند»۴۰ بلكه محمدعلي شاه نيز عليه 
وي با مجلسيان متحد شود.۴۱ خوش خيالي سالارالدوله به قدرت عشاير تحت فرمانش تا 
بدانجا بود كه در ارتباط با پادشاهي خويش با اشخاص مورد اعتماد خود باب سخن گشود 
«محرمانه يك دست لباس سلطنتي تهيه كرده بود  و به قول صديق اكرم، پيشكار مخصوص او
و بعضي از شبها در خلوت همان لباس را بر تن مي كرد و جقه بر سر مي  گذاشت. ما را كه از 
محارمش بوديم احضار كرد و در اطراف سلطنت آتيه خودش و حكومت مشروطه و وضع قوانين و 
اصلاحات اساسي صحبت مي كرد.»۴۲ از جمله بهانه هاي سالارالدوله مبني بر عدم رفتن وي به 
عيالم را چه كنم؟ ثانياً منزل ندارمو عيالم را چه كنم؟ ثانياً منزل ندارمو عيالم را چه كنم؟ ثانياً منزل ندارم.۴۳ بدين ترتيب  و اهل و اهل  اهل اولاً اهل اولاً  اولاً تهران اشاره او به اين است كه اولاً تهران اشاره او به اين است كه 
زيبا»، باشد. به هر  سالارالدوله بيشتر مايل بود در ميان عشاير لر، يعني منسوبين زنش «آغا
روي به دليل فشار زياد از طرف مركز عاقبت وي به ظاهر تسليم شده به تهران رفت اما 
در ايام هرج و مرج تهران او «بي خبر و اجازه دولت مسافرت بروجرد و لرستان اختيار كرد يكسر 
در ميان ايل نظر علي خان وارد شد.»۴۴ او پس از ورود به لرستان و بروجرد رؤساي آن حدود 
از جمله نظرعلي خان را از نيات خود مبني بر شورش عليه محمدعلي شاه آگاه ساخت.۴۵
سالارالدوله براي جمع آوري قشون از هر دست آويزي استفاده مي كرد. كسروي در اين باره 
ها«يكي از افزارهاي كار او دروغها«يكي از افزارهاي كار او دروغهايي بود كه از زبان مجلس و مشروطه خواهان مي ساخت  گويد: 
و مي پراكند. به بسياري از سران ايل و سركردگان سوار نامه فرستاده چنين مي نوشت كه از سوي 

مجلس او را به ياري مشروطه  خوانده اند و او به خواهش آزاديخواهان روانه تهران مي  باشد.»۴۶
نظرعلي خان به چند دليل با سالارالدوله همراه گشت؛ اول آنكه سالارالدوله داماد او 
زيبا ازدواج كرده بود كه از نيروهاي پدرزنش استفاده  بود. سالارالدوله به اين نيت با آغا
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كند. به همين جهت نظرعلي خان از روي سادگي به سخنان دامادش اطمينان داشت. دوم 
اينكه نظرعلي خان نيز شخص جاه طلبي بود و فكر مي كرد با شاه شدن دامادش او نيز به 
الوزرايي ايران خواهد رسيد و بدون اينكه فكر عاقبت كار خود را بكند تمام سواران رياست الوزرايي ايران خواهد رسيد و بدون اينكه فكر عاقبت كار خود را بكند تمام سواران رياست الوزرايي ايران خواهد رسيد و بدون اينكه فكر عاقبت كار خود را بكند تمام سواران 
لر و لك را در اختيار دامادش نهاد. محيط مافي در اين باره مي نويسد: «در اندك زماني از 
سواران ايل و جمعيت اطرافي، در اردوي سالارالدوله گرد آمدند. خود نظر علي خان سواران دلير 
خلاصه لشكري جرّار و خونخوار ... خلاصه لشكري جرّار و خونخوار ... خلاصه لشكري جرّار و خونخوار  و شجاعي داشت در حقيقت اطمينان هر دو به سواران ايل بود
از هر سو به دست آوردند. اردويي آراسته و پيراسته نمودند. تمام را مسلح كردند. چون قشون 

جنگي از سواره و پياده مسلح شد قريب پنج هزار نفر از همه جمعيت داشت.»۴۷
يكي از مأموران مخفي انگليسي در گزارشي محرمانه از همدان به سفارت انگليس، تعداد 
نيروهاي سالارالدوله و نظرعلي خان را پانزده الي بيست هزار نفر نوشته است.۴۸ سالارالدوله 
اوايل سال ۱۳۲۵ق را براي شورش مناسب دانست. او به اتفاق نظرعلي خان تا نهاوند پيش 
آمد. از آنجا كه كار رسيدگي به اردوي سالارالدوله كه اكثراً از عشاير و ايلات بودند از نظم 
مشخصي برخوردار نبود، در طول راه تمام نواحي را غارت مي كردند.۴۹ سالارالدوله حتي 
براي تهيه مايحتاج لشكرش به حاكمان نواحي مختلف غرب كشور از جمله نايب الحكومه 
يكي از روحانيون نهاوند و خداداد، از امراي لر نامه نوشتنهاوند، اسداالله، يكي از روحانيون نهاوند و خداداد، از امراي لر نامه نوشتنهاوند، اسداالله، يكي از روحانيون نهاوند و خداداد، از امراي لر نامه نوشت.۵۰ اما اين روشها 
اردو همچنان وجود  نبود و مشكلات  لشكريان سالارالدوله جوابگو  بي نظمي  دليل  به  نيز 
داشت به طوري كه با طولاني شدن مدت شورش، اين مسئله خيلي حادتر شد. به هر ترتيب 
به دنبال شكايات مردم نهاوند به مجلس و دولت۵۱ مجلس و محمدعلي شاه به تكاپو افتادند 
اما به دلايلي مجلس و بويژه شاه چندان در رفع غائله سالارالدوله جدي نبودند؛ نخست 
اينكه در آن زمان مجلسيان نه تنها ترسيده بودند بلكه نيرويي نظامي براي مقابله در اختيار 
نداشتند. دوم اينكه شاه نيز با اين نيت كه اقدام سالارالدوله مشروطه خواهان را از صحنه 
مسامحه مي  كرد. اما زماني كه شاه متوجه قصد و نيت شورش مسامحه مي  كرد. اما زماني كه شاه متوجه قصد و نيت شورش مسامحه مي  كرد. اما زماني كه شاه متوجه قصد و نيت  شورش خارج خواهد كرد در رفع اين شورش خارج خواهد كرد در رفع اين 
وي در تصرف تاج و تخت شد، ابتدا با تطميع و تهديد۵۲ سپس با وساطت مشروطه خواهاني 
از قبيل سيدمحمد طباطبايي و سيد عبداالله بهبهاني سعي كرد سالارالدوله را پشيمان كند. 
تلگراف مشروطه خواهان حاوي «نصيحت و ملامت  تلگراف مشروطه خواهان حاوي «نصيحت و ملامت مقدمات مشروطيت،  تلگراف مشروطه خواهان حاوي «نصيحت و ملامت مقدمات مشروطيت،   ، به نوشته كتاب 
و شماتت و ضرب و تهديد بود.»۵۳ اما سالارالدوله كه هواي رسيدن به تاج و تخت داشت 
به اين تلگرافها و وساطتها وقعي ننموده حتي در اين مدت در ارتفاعات «نابالغان»، مشرف 
برنهاوند، سنگربندي كرد. در اينجا شاه «مجبور شد كه از روي تزوير با مشروطه  خواهان راه 
مسالمت در پيش بگيرد و از مخالفت علني موقتاً صرف نظر كند.»۵۴ بعد از اين مسئله دولت و 
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شاه در تلگرافهاي متعددي به شهرهاي مختلف ايران از آنها رفع غائله سالارالدوله را خواستار 
شدند. منابع هم زمان با واقعه به نقش اساسي ايل كلهر در رفع شورش سالارالدوله تأكيد 
«ايل كلهر در اين زمان به واسطه اقتدار ايل و اعتبار داوودخان بنا به استعداد وسعت  مي كنند.۵۵
سرزمين و تشكيلات سياسي خود به مرحله اي از روند تكاملي دست يافت كه مي توانست در 
صورت مساعد بودن زمينه هاي سياسي اقدام به تشكيل دولتي مستقل بنمايد و يا در سطح نازل تري 
به حكومت ايالت غرب دست يابد.»۵۶ در واقع «نظر به اينكه ايل كلهر از ساير ايلها نيرومندتر 
است رئيس آن به عنوان ايلخان تمامي ايلهاي ايالت محسوب مي شده است. زيرا كه ايلات ديگر 
به سمت رئيس العشايري غرب،  را  فائقه داوودخان  قلخاني رياست  همچون سنجابي، گوران و 
خواه ناخواه پذيرا شده و به تعبيري كنفدراسيون ايلي مركب از ايل بزرگ كلهر و ديگر ايلات 
و طوايف [تشكيل شده بود و]، داوودخان در رأس هرم كنفدراسيون قرار داشت.»۵۷ اوژن اوبن 
(Ojhene oben) مأمور سياسي فرانسه در سال ۱۹۰۶ تا ۱۹۰۷م با گذر از حوزه ايل كلهر، بر 

قدرت و شوكت اين ايل و شخص داوودخان تأكيد كرده است.۵۸ اين نفوذ و اقتدار كلهرها 
باعث شد كه دولت و مجلس طي تلگرافي از سيف الدوله، حكمران كرمانشاه بخواهند تا 
داوودخان به همراه سواران كلهر و ديگر ايلات متحدش براي دفع شورش سالارالدوله عازم 

نهاوند شوند.۵۹
دولت نيز به دنبال اين قضايا قشوني را با دو عراده توپ كوهستاني به نهاوند اعزام كرد. 
شاه و مجلس با جدي گرفتن خطر سالارالدوله در اين مرحله سعي كردند كه هر چه زودتر 
شورش را سركوب كنند زيرا ورود وي به تهران بدون شك براي آنها مشكل ساز بود. از 
طرفي داوودخان، رئيس ايل كلهر كه ساير ايلات كرمانشاه تحت نظر او بودند پس از طي 
مسافتي طولاني به نزديك نهاوند رسيد.۶۰ سالارالدوله پس از شنيدن خبر ورود ايل كلهر به 
نهاوند سعي داشت هر چه زودتر با شكست دادن قشون دولتي به طرف تهران حمله برد. 
قبل از اينكه قشون داوودخان وارد جنگ شوند، عبداالله خان همداني، از امراي همدان، و 
جهانشاه خان زنجاني، از امراي زنجان، كه در پاسخ به نداي مجلس به جنگ با سالارالدوله 
رفته بودند نه تنها كاري از پيش نبردند بلكه به علت تعداد زياد نيروهاي سالارالدوله شكست 
سختي متحمل شدند.۶۱ در شرايطي كه قشون دولتي وضعيت نامطلوبي داشت داوودخان 
نتيجه جنگ را تغيير داد. او ابتدا دويست نفر از سواران زبده كلهر را به امداد قشون دولت 
فرستاد و خود به همراه ديگر سواران پشت سر آنها حركت نمود. محيط مافي در اين مورد 
مي  نويسد: «چون اين خبر (خبر شكست قشون دولتي) به داوودخان رئيس ايل كلهر دادند فوري 
سوارهاي خود را با ترتيب حركت داد و خودش هم با نهايت عجله حركت كرد تا وارد ميدان جنگ 

مشروعه در بوته نقد علماي مشروطه خواه
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شوند. ديدند قيامتي بر پاست، جمعي با يكديگر مشغول زد و خورد، جمعي ديگر مشغول يورش 
به شهر هستند. سوارهاي داوودخان چون چنان ديدند داخل در معركه قتال گرديدند، مشغول جنگ 
بود.  موردنظر  منطقه  كامل  شناسايي  هر جنگ  در  داوودخان  شگردهاي  از  يكي  شدند.»۶۲
ايلات  رؤساي  از  يكي  رياست  به  يك  هر  نفري  پنجاه  دسته هاي  در  روز  ايلات ين  رؤساي  از  يكي  رياست  به  يك  هر  نفري  پنجاه  دسته هاي  در  روز  ايلات ين  رؤساي  از  يكي  رياست  به  يك  هر  نفري  پنجاه  دسته هاي  در  روز  ن  ا در  كلهرها 
در اولين برخورد،  و طوايف و تيره ها، قواي سالارالدوله را به ترك سنگرها وادار كردند.۶۳
تاريكي شب  سنگرهاي شهريها را كه سواران سالارالدوله تصرف كرده بودند، آزاد شد.۶۴
باعث نجات باقي قشون سالارالدوله شد. اردوي دولتي در نهاوند در راپورتي به مركز، تمام 
«اردوي سهام الممالك از كنگاور به را منعكس ساخته است: «اردوي سهام الممالك از كنگاور به را منعكس ساخته است: «اردوي سهام الممالك از كنگاور به  را منعكس ساخته است: ۱۳۲۵ را منعكس ساخته است: ۱۳۲۵  ربيع الثاني ۲۶ ربيع الثاني ۲۶ ربيع الثاني  اتفاقات روز 
سوي نهاوند كه هفت فرسنگ مسافت دارد حركت كرد... و ضرغام لشكر را با دويست سوار با 
عجله فرستاد. باقي سوارها را به ترتيب حركت دادند. سالارالدوله از بالاي كوه سوارهاي مزبور 
را مي ديد. طولي نكشيد كه سوار كلهر شليك كنان به طرف سنگرها حمله آوردند و چهار سنگر 
را از تصرف آنها خارج كردند. قشون سالار را شكست دادند. به طرف كوه گريزاندند. شبانه تا 
مسافتي آنها را عقب كردند. اگر به واسطه تاريكي شب نبود آنها را معدوم الاثر كرده بودند و دو 
ند مگر يك نفر م اند مگر يك نفر م اند مگر يك نفر  م اتمام عده داوودخان سالم اتمام عده داوودخان سال سه روز ديگر هم نمي گذاشتند اين غائله باقي بماند... 
كه در سنگرها گلوله خورده و بي خطر است.»۶۵ محيط مافي تأكيد مي كند كه تنها كمك سواران 
ايل كلهر و داوودخان باعث نجات باقي سواران عبداالله خان همداني شد.۶۶ همين نكته در آن 
صوراسرافيلزمان در روزنامه صوراسرافيلزمان در روزنامه صوراسرافيل نيز منعكس شده است.۶۷ داوودخان تصميم داشت كه هنگام 
طلوع آفتاب، سالارالدوله و همراهانش را محاصره كند اما جاسوسان سالارالدوله او را با خبر 
ساختند.۶۸ از طرف ديگر قواي زيادي از جمله احتشام الدوله پسر عبداالله خان همداني و داماد 
مظفرالدين شاه به كمك قواي دولتي شتافتند. در جنگ ميان اين عده و سالارالدوله، نيروهاي 
احتشام الدوله در تنگنا قرار گرفتند.۶۹ داوودخان با شنيدن صداي شليك تير و روشن شدن 
هوا و پس از شناسايي منطقه هفتصد نفر از سواران كلهر را به كمك قواي دولتي فرستاد 
كه به دنبال آن، نيروهاي سالارالدوله و نظر علي خان به سنگرهاي خود بازگشتند. به نظر 
مي رسد يكي از عوامل مهم فرار همراهان سالارالدوله تلگرافي بود كه از سوي مركز براي 
«اين بازيها چه چيز نظرعلي خان فرستاده شد و او را از عاقبت اين همكاري ترسانده بودند: «اين بازيها چه چيز نظرعلي خان فرستاده شد و او را از عاقبت اين همكاري ترسانده بودند: «اين بازيها چه چيز 
به حرف سالارالدوله،  كه  بود  بعيد  تو  از شخص  مي زني.  ياغيگري  آورده، كوس  فراهم  است 
رفيت با دولت را بازيچه مي  داني. طرفيت با دولت را بازيچه مي  داني. طرفيت با دولت را بازيچه مي  داني.  اسباب تمام كردن ايل و خانواده  خودت را فراهم كني. گويا 
هر قدر دولت سرگرم و مشغول به خود باشد از دفع امثال تو و سالار عجز ندارد. البته به وصول 
اين تلگراف سوارهاي خود را برداشته برو در ايل، دولت هم از تقصيرت مي گذرد. فوري حركت 
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با  نيروهاي دولتي  از تعداد  نظرعلي خان كه  به حال خود بگذاريد.»۷۰ كرده برويد سالار را 
اطلاع بود بلافاصله پس از وصول اين تلگراف با عجله اردوي داماد خود را ترك كرد. بدين 
ترتيب با رفتن نظرعليخان، بقيه نيروهاي لر و لك نيز اردو را ترك كردند. سالارالدوله نيز 
از ترس، شبانه فرار كرد و اردوي او متلاشي شد. خود سالارالدوله نيز به كنسولگري انگليس 
در كرمانشاه پناهنده شد و در آنجا طي نامه اي كه به ادوارد هفتم پادشاه انگلستان نوشت، 

حمايت او را براي خود و خانواده اش طلبيد.۷۱
از آنجا كه سياست انگليس قبل از انقلاب ۱۹۱۷م روسيه، حمايت از مشروطه خواهان 
آمده  كرمانشاه  به  كه  دولت  نماينده  به  را  او  و  داد  منفي  جواب  سالارالدوله  نامه  به  بود 
«شاه زاده  باره مي نويسد:  اين  فريدالملك همداني، كارگزار كرمانشاه در  دادند.  بود تحويل 
سالارالدوله را كه در لرستان ياغي شده بود و ادعاي سلطنت مي كرد، شاه زاده حاجي سيف الدوله 
اين دو روزه به تهران آورده... تا حكم در حق شاه زاده بشود.»۷۲ در تهران اين فقط وساطت 
مادر و پسر سالارالدوله و عالماني چون آقايان بهبهاني و طباطبايي نزد محمدعلي شاه بود 
كه باعث نجات سالارالدوله شد.۷۳ به نظر مي رسد علت گذشت شاه از سر تقصيرات او اين 
بود كه مي خواست وي را براي روز مبادا در برابر مشروطه  خواهان نگهدارد و از او به عنوان 
برگ برنده اي استفاده كند. به همين جهت بعدها در سال ۱۳۲۶ق كه شاه مجلس را به توپ 
بست و قدرت او در مقابل مشروطه خواهان افزايش يافت با سماجت و پافشاري تمام او را 

به اروپا تبعيد كرد.۷۴

شورشهاي بعدي سالارالدوله و علل گرايش داوودخان به او
(Odesa) وي دوباره  ادسا  به  تبعيد محمدعلي شاه  نهايي مشروطه خواهان و  پيروزي  با 
افكار تازه اي در سر پروراند. در ۱۳۲۹ق شاه مخلوع كه تدارك لازم را براي بازگشت به 
قدرت ديده بود چون شرايط زماني را مهيا مي ديد تلاشهايش را افزايش داد و با برادران خود 
سالارالدوله و شعاع السلطنه در وين ملاقات كرد و سالارالدوله را به خاطر آشنايي با عشاير 
و ايلات غرب ايران به كمك خويش خواند. پس از تبادل نظر درباره چگونگي حركت و 
تعيين سمت و سوي حملات خود به تهران مقرر شد كه شاه مخلوع با حمايت شاهسونها و 
ديگر هواداران خود از جانب شمال كشور حركت كند و سالارالدوله پس از تدارك كردها 
در غرب ايران، همچون كردهاي ساوجبلاغ۷۵ و مكري و اوراماني و ايلات كلهر و همچنين 
ايلات لر بختياري پشتكوه، از جانب غرب حركت كرده دولت مشروطه را از چند جهت 
در تنگنا قرار دهند، تا شايد بتوانند تاج و تخت از دست رفته را دوباره به دست آورند. 
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«محمدعلي همين كه پول را گرفت دست و بالش بازتر گرديد. كسروي در اين مورد مي نويسد: «محمدعلي همين كه پول را گرفت دست و بالش بازتر گرديد. كسروي در اين مورد مي نويسد: «محمدعلي همين كه پول را گرفت دست و بالش بازتر گرديد. 
از ادسا بيرون شتافته در اروپا به گردش پرداخت و شهرهاي وينه و بروكسل و برلين و روم ميران 
(ميلان) ونيس و پاريس و شهرهاي ديگري را ديد و در هر يك چند روز درنگ كرده با هواداران 
و دمسازان خود ديدار تازه گردانيد.»۷۶ بدين ترتيب پس از توافقات لازم بين محمدعلي شاه 
غرب راهي آن مناطق  و سالارالدوله در وين، سالارالدوله به دليل آشنايي با مناطق كردنشين
شد و پس از تدارك قواي عشاير، منتظر ماند تا پس از ورود شاه مخلوع به شمال كشور، 
مكرراً  كه سالارالدوله  آنجا  از  دهند.  قرار  تنگنا  در  را  دولت مشروطيت  از چندين طرف 
پشتيباني  به  و  بود  داشته  در دست  را  بروجرد  و  لرستان  كرمانشاهان،  كردستان،  حكومت 
عشاير و ايلات آن حدود اطمينان داشت بدون كوچك ترين واهمه اي وارد غرب ايران شد.۷۷
هر چند قوام السلطنه، وزير داخله، براي آرام جلوه دادن اوضاع، ورود سالارالدوله را به ايران 
«ما اطلاع داريم كه حالا سالارالدوله در خيابان شانزه ليزه پاريس قدم تكذيب مي كرد و مي گفت كه «ما اطلاع داريم كه حالا سالارالدوله در خيابان شانزه ليزه پاريس قدم تكذيب مي كرد و مي گفت كه «ما اطلاع داريم كه حالا سالارالدوله در خيابان شانزه ليزه پاريس قدم 
ولي واقعيت اين بود كه سالارالدوله نه تنها وارد ايران شده بود بلكه توانسته بود  مي زند»۷۸

كه در مسير ورودش، ايلات و عشاير آذربايجان و كردستان را با خود همراه سازد.۷۹
يكي از شگردهاي سالارالدوله سوگند دادن رؤسا و سران ايلات و حاكمان محلي بود. 
شيخ محمد مردوخ مي  گويد: «آدم سراغ اينجانب فرستاده و به مجرد ملاقات، قرآن كوچكي 
كه حمايل كرده بود از بغل درآورد و گفت به حق اين قرآن اگر من پيش ببرم در مقدورات من و 
برادر من شريك خواهيد بود. شما هم بايد قسم ياد نماييد كه به من خيانت نكنيد و مشروطه را از 
يدييدييد.»۸۰ از اين سخن چنين برمي آيد: اول آنكه در آن دوره آشوب اعتماد  خيال خود خارج نما
ميان افراد وجود نداشت؛ دوم آنكه دشمني سالارالدوله با مشروطيت در راستاي هدفش يعني 
تاج و تخت بود نه دشمني محض با مشروطه خواهان. از طرفي سالارالدوله، عباس خان از 
امراي كردستان را به سوي داوودخان كلهر و نظرعلي خان والي پشتكوه فرستاد تا آنها را نيز 
كتاب آبيبه همراهي خويش دعوت نمايد. در كتاب آبيبه همراهي خويش دعوت نمايد. در كتاب آبي راجع به همكاري داوودخان و والي پشتكوه 
آمده است: «از طرف مغرب هم به دولت ايران خبر رسيده است كه ايلات كلهر و طوايف ديگر 
به همين طور والي پشتكوه خود را طرفدار سالارالدوله نموده اند.»۸۱ همين مسئله نيز در گزارش 
( به سرادوارد گري ( به سرادوارد گري (Sir Edward Gery) وزير امور خارجه  (Sir Georg Barkeli) سرجرج باركلي (سرجرج باركلي)
انگليس آمده است: «قنسول اعلي حضرتي مقيم كرمانشاه تلگراف مي كند، كه داوودخان رئيس 

ايل كلهر با شاه زاده هم دست شده است.»۸۲
سالارالدوله كه از توانايي داوودخان مطلع بود در حكمي او را مسئول جمع آوري قشون 
از ميان كلهرها و ديگر ايلات اطراف كرد. داوودخان نيز تمامي سواران كلهر و سنجابي و 
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گوران و قلخاني را با خود به ماهيدشت برد تا ديگر هواداران سالارالدوله به آنها بپيوندند. 
به  داوودخان  حركت  به  اشاره  با  گري  سرادوارد  به  ديگر  گزارشي  در  باركلي  سرجرج 
«دستجات مسلح از هر يك از عشاير براي همراهي با شاه زاده به داوودخان ماهيدشت مي نويسد: «دستجات مسلح از هر يك از عشاير براي همراهي با شاه زاده به داوودخان ماهيدشت مي نويسد: «دستجات مسلح از هر يك از عشاير براي همراهي با شاه زاده به داوودخان 

ملحق مي شوند. رئيس ايل كلهر به مسافت يك ميلي كرمانشاه اردو زده است.»۸۳
اردشير كشاورز، محقق كرمانشاهي در كتاب گرد كرد مي نويسد: «طوايف منطقه غرب 
در دسته ها و گروههاي مختلف همانند كرد، لك، زنگنه، سنجابي، گوران، قلخاني، كليايي، بالوند 
زردلان و هليلان با تجمع نسبي درمحل (سرونو) ماهيدشت به ساير نيروهاي هوادار سالارالدوله 
كه تحت سرپرستي داوودخان كلهر و فرزندش علي اكبر خان قرار دارند ملحق مي شوند.»۸۴ بدين 
سالارالدوله  اول  شورش  سركوب  در  تلاشش  و  سعي  علي رغم  كلهر  داوودخان  ترتيب، 
كه در اين راه موفق نيز شد؛ اما در شورشهاي بعدي سالارالدوله همراه وي بود. حال اين 
سئوال مطرح مي شود كه در مدت چهار سال يعني از ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۹ق چه حوادثي رخ داد 
كه داوودخان مشروطه   خواه به داوودخان طرفدار استبداد تبديل گشت. برخورد نامناسب 
مجلس و مأمورين دولت در كرمانشاه پس از پيروزي داوودخان بر سالارالدوله در نهاوند 
ربربر او تأثيرات منفي زيادي داشت. در اين هنگام نه تنها از او به خاطر حركتي كه كرده بود 
تقدير و تشكر رسمي به عمل نيامد بلكه مجلس كه به خاطر موقعيت پيش آمده با محمدعلي 
شاه كنار آمده بود و از ايل كلهر تقاضاي كمك كرده بود، پس از شكست سالارالدوله دوباره 
به مخالفت با محمدعلي شاه پرداخت و رشادتهاي سواران كلهر را از ياد برد. سواراني كه 
با وجود كمبود امكانات و بعد مسافت به كمك مشروطه شتافته  بودند.۸۵ عبداالله مستوفي 
«اگر آزاديخواهان مردمان پيش بيني بودند در اين دو ساله با في الجمله و رجوع پاره اي مي نويسد: «اگر آزاديخواهان مردمان پيش بيني بودند در اين دو ساله با في الجمله و رجوع پاره اي مي نويسد: «اگر آزاديخواهان مردمان پيش بيني بودند در اين دو ساله با في الجمله و رجوع پاره اي 
آزادي  براي  جدي  فداكارهاي  ساده،  مردمان  اين  از  بود  ممكن  حق الزحمه  مقابل  در  خدمات 
ساخته باشند ولي هو و جنجال دمكراتها كه مي گفتند اينها را بايد به دور انداخت و فكر ديگري 
براي قواي دولت كرد نمي  گذاشت لامحاله اعتداليها كه رويه آنها ملايمت و تكامل بود به رويه 
خود عمل كرده امروز گرفتار اين اوضاع نشوند.»۸۶ از طرفي ظهيرالدوله، حكمران كرمانشاه، 
با انتساب اين پيروزي به خود، بناي مخالفت با ايل كلهر را پي ريخت زيرا مي  ترسيد كه 
اين پيروزي باعث افزايش قدرت سياسي، نظامي و روحيه داوودخان در منطقه گردد و در 
درازمدت براي او و ديگر ايلات غرب مشكل آفرين گردد. داوودخان از اين مسئله و چنين 
در واقع داوودخان به فكر انتقام  «كاش به نهاوند نرفته بودم.» برخوردي، دلگير بود و مي گفت:
افتاد. مسئله ديگر را بايد به افزايش توان جنگي و رزمي ايل كلهر و تسلط هر چه بيشتر 
بر ساير ايلات در منطقه كرمانشاه اختصاص داد. بر اثر افزايش توان نظامي، داوودخان از 
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پرداخت به موقع ماليات به مأموران دولت خودداري كرد. حتي به قلمرو ساير ايلات نيز 
حمله ور شد و به تهديدات حكمران نيز وقعي نمي نهاد. او همواره به دنبال تسلط كامل بر 
يكي از دلايلي كه باعث شد نظام السلطنه در سال ۱۳۲۷ق به حكمراني  ايلات ديگر بود.»۸۷
كرمانشاه منصوب شود كشمكشهاي سخت و مستمر موجود بين ساير ايلات كرمانشاه با 
به عبارت ديگر چون ايلات دشمن ايل كلهر با حكمران كرمانشاه ارتباط  ايل كلهر بود.۸۸
برقرار مي كردند، داوودخان نيز درصدد ضربه زدن به حكمران كرمانشاه برآمد و بهترين راه 
را نزديك شدن به سالارالدوله مي دانست. در طول مدت حكومت نظام السلطنه در كرمانشاه، 
بارها نيروهايي براي سرنگوني داوودخان گسيل شد اما اقدامات نظام السطنه به دليل قدرت 
زياد داوودخان و اتحاد او با ايل گوران موفق نبود.۸۹ به طوري كه مارلينگ (Marling) يكي 

از مأموران سياسي انگليس در گزارشي براي سرادوارد گري مي نويسد: 
اغتشاش و طغيان مهمي در ولايت كرمانشاه بروز كرده است. داوودخان به رياست ايل 
كلهر با ۱۸۰۰ سوار به ماهيدشت... نزول نموده كه ترتيب و قرار ايل خود را با حكمران 
كفيل قنسولگري انگليس با معيت همكاري روسي خود لزوم و صلاحيت دعوت . ... كفيل قنسولگري انگليس با معيت همكاري روسي خود لزوم و صلاحيت دعوت . ... كفيل قنسولگري انگليس با معيت همكاري روسي خود لزوم و صلاحيت دعوت  بدهد
و عزيمت داوودخان كلهر را از نزديكي شهر به حكمران متذكر گرديدند. جناب معظم 
جواب دادند كه اميدوارم او را متقاعد نمايم كه در ظرف چند روز حركت نمايد و اگر به 
اين نيت خود موفق نگرديدم مداخله يا وساطت قنسولها را تقاضا خواهم نمود. بنابراين 
من و وزير مختار روس به قنسوليها تعليمات فرستاديم كه در صورت تقاضاي نظام السلطنه 
ان را ملاقات بنمايند. لكن خان را ملاقات بنمايند. لكن خان را ملاقات بنمايند. لكن  نفوذ و اهتمام خود را به كار ببرند و در صورت لزوم داوود
حكومت توسلي به قنسولها نجسته و با سوارهاي سنجابي مطيع خود به طرف داوودخان 
حمله برده است علاوه براينكه به آرزوي خود موفق نشده است و نتوانست داوودخان را 

متقاعد به مراجعت نمايد شكست خورده و با تلفات زياد به شهر عقب نشسته است.۹۰
حتي دولت مركزي بنا به خواسته حكمران كرمانشاه سعي در عزل داوودخان از ايلخاني 
ايل كلهر نمود كه به دليل وارد شدن داوودخان در اتحاديه هاي محلي، اين تصميم دولت 
مركزي عملي نشد. نكته مهم اينكه ركن الدوله، جانشين نظام السلطنه، كه به حكومت كرمانشاه 
منصوب شده بود در راستاي اقدامات نظام السلطنه تمام تلاش خود را به كار برد تا ايل كلهر 
را خلع سلاح كند. داوودخان نيز با عدم قبول درخواست حاكم كرمانشاه مبني بر پذيرش 
اطاعت از دولت مركزي ايران، موجبات ماندگاري نقار و كدورت بين ايل كلهر و حكومت
را فراهم آورد.۹۱ اقدامات حاكمان كرمانشاه باعث شد كه داوودخان مدام در فكر انتقام از آنها 
باشد و همچنين باعث نزديكي وي به سالارالدوله شد. مورد ديگر همراهي گروههاي متعدد 
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بي شمار با محمدعلي شاه و برادرانش براي تصاحب تاج و تخت از دست رفته بود. به گفته 
بزرگان ايل كلهر، داوودخان نيز هميشه به اين اشاره داشت كه دوباره محمدعلي بر تخت 
زدسلطنت تكيه خواهد زدسلطنت تكيه خواهد زد و پيروز آن كسي خواهد بود كه با او همراه بوده است. سالارالدوله 
برادر شاه اكثر ايلات را در غرب با خويش همراه ساخته، به داوودخان وعده هاي فراواني 
در صورت موفقيت داده بود كه اين وعده ها عاقبت كارساز افتاد. داوودخان گفته بود ما از 
كريم خان زند چه كم داريم. اگر به قدرت ايلي باشد ما از آنها مقتدرتريم و شايستگي ما 
براي حكومت و پادشاهي از آنها بيشتر است. اگر نتوانيم سراسر ايران را به زير تسلط خود 

بياوريم، حداقل در غرب ايران مي   توانيم حكومتي تشكيل دهيم.
نكته ديگري كه مورد تأكيد بزرگان قوم كلهر است اينكه داوودخان گفته بود ما به اسم 
سالارالدوله در غرب ايران حكومتي تشكيل خواهيم داد و بعد او را از بين خواهيم برد زيرا 
او لياقت حكومت بر ايران را ندارد. شايد اين گفته صحت داشته باشد، زيرا به گفته حسين 
مكي و ملك الشعراي بهار، در يكي از سفرهاي احمدشاه به عتبات و اروپا كه رضاخان نيز 
اهمراه او بود، سليماهمراه او بود، سليمان خان فرزند داوودخان، كه از سياست ضدعشاير رضاخان مطلع بود در 
ديدار با احمدشاه از او مي  خواهد تا اجازه دهد كه سردار سپه ـ رضاخان ـ را دستگير نمايد 
اما احمدشاه موافقت نمي  كند.۹۲ اين مسئله مبين قدرت و اعتماد به نفس سران ايل كلهر بوده 
راست و بالاخره آخرين مسئله در علل گرايش داوودخان به سالارالدوله، انحراف مشراست و بالاخره آخرين مسئله در علل گرايش داوودخان به سالارالدوله، انحراف مشروطيت 
از مسير اصلي خود بود. در اين زمان بختياريها سكان دار مملكت بودند و تبعيت از آنها براي 
ساير ايلات قدرتمند، نوعي ضعف به حساب مي آمد. ايل كلهر هم از اين قاعده مستثني 
نبود. مشروطيت آن نوع مشروطيتي نبود كه عدالت را بين مردم ايران برقرار سازد. كارنامه 
مشروطيت چنان خراب شده بود كه «ايلياتيها و عشاير هنگامي كه در جايي بلوا و آشوب به 

پا مي شد، مي گفتند مشروطه شد.»۹۳
با  را  كردستان  طوايف  و  ايلات  و سركردگان  محلي  رؤساي  سالارالدوله  روي  هر  به 
به سوي كرمانشاه رهسپار شد. او پيش۱۳۲۹ به سوي كرمانشاه رهسپار شد. او پيش۱۳۲۹ به سوي كرمانشاه رهسپار شد. او پيشتر  خويش همراه ساخت و در اوايل ماه شعبان 
كه  بود  داده  او دستور  به  كرمانشاه ساخته  نظم شهر  مأمور  را  امين الممالك۹۴  تلگرافي  در 
تدارك هفت هزار سوار و ده هزار تفنگچي را ببيند. در مورد ورود سالارالدوله به كرمانشاه، 
دادند كه حضرت والا  «يكشنبه ۴ شعبان ۲۹ شهرت  فريدالملك كارگزار كرمانشاه مي گويد: 
سالارالدوله وارد كرمانشاه مي شوند و استقبالچي زيادي از هر طبقه به منظريه رفته اند. براي رفتن 
به استقبال شاه زاده فرستادم، از شاه زاده محتشم الدوله تكليف خواستم جواب دادند هنوز معلوم 
نشده بعداً اطلاع مي  دهم. بعد از ظهر بدون مقدمه جناب اميرالامراء به كارگزاري تشريف آوردند 
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معلوم شد خيال توقف در كارگزاري را دارند بعد خبر رسيد حضرت والا شاه زاده سالارالدوله 
شاه زاده ملبس به لباس كردي جافي بودند. خيلي اظهار رأفت و التفات ... شاه زاده ملبس به لباس كردي جافي بودند. خيلي اظهار رأفت و التفات ... شاه زاده ملبس به لباس كردي جافي بودند. خيلي اظهار رأفت و التفات  وارد دارالحكومه شده اند
فرمود از اوضاع فرنگ و سياحتهاي خودشان و آبادي و انتظامات ممالك خارجه و خرابي و هرج 

و مرج ايران بيان فرمودند.»۹۵
با ورود سالارالدوله به كرمانشاه، داوودخان نيز به او پيوست و شرحي از اقدامات انجام 
يافته براي جلب قواي بيشتر از بين ايلات و عشاير غرب را به اطلاع او رساند. سالارالدوله 
نيز پس از اطمينان از پشتيباني ايل كلهر به داوودخان و پسرش علي   اكبر خان سردار جنگ 
به سوي  براي حركت  نظم و نسق عشاير  برگردند و مشغول  ماهيدشت  به  تا  داد  دستور 
پايتخت باشند. از طرفي محمدعلي شاه نيز با شنيدن خبر ورود سالارالدوله به كرمانشاه او را 
با تلگراف از اوضاع اردوي خويش در شمال كشور و اقدامات انجام شده باخبر ساخت. متن 
اين تلگراف كه از آستارا به سن پطرزبورگ و از آنجا به بغداد و سپس به كرمانشاه مخابره 
«برادر عزيزم سالارالدوله من با شش هزار سوار به لباس تركمان براي  شرح بود: «برادر عزيزم سالارالدوله من با شش هزار سوار به لباس تركمان براي  شرح بود: «برادر عزيزم سالارالدوله من با شش هزار سوار به لباس تركمان براي  دينشده بود بدينشده بود بدين
تهران آمدم شما هم خيلي زود خودت را به دروازه تهران برسانيد. ابداً به اردوي تياتر۹۶ اعتنا نكنيد 
همه با هم سه هزار نفر بختياري و غيره است هر چه زودتر خودت را برسان كه دير رسيدن شما 
مي تواند سكته بزرگي به نقشه اردوي ما برساند. محمدعلي شاه قاجار.»۹۷ سالارالدوله نيز كه به 
سواران ايلات كردستاني و كرمانشاهي و پشتكوهي نسبت به همكاري با خود اعتماد كامل 
داشت جوابيه  تلگراف را براي محمدعلي شاه از مسير كرمانشاه، بغداد، پترزبورگ و سپس 
آستارا ارسال داشت: «خاك پاي مبارك اعلي حضرت قوي شوكت اقدس شاهنشاهي محمدعلي 
و جاف  عشاير  سوار  هزار  پنج  و  بيست  با  هم  بنده  فداه،  ارواح العالمين  و  ارواحنا  قاجار  شاه 
كردستاني و كلهر و سنجابي و پشتكوه و افواج كردستان و كرمانشاه گروس (بيجار) در كرمانشاه 
هستم. انتظار نظرعلي خان و قواي لرستاني را دارم. همدان را هم تصرف نموده ام در همين دو 
سه روز با خواست خداوندي و اقبال بي زوال شاهنشاهي به جانب تهران حركت خواهم نمود كه 
در آنجا خاك پاي همايوني را به يك دنيا مسرت و شادماني بوسيده و در مقابل تخت شاهنشاهي 
گردن چاكري خم نمايم. جان نثار سالارالدوله».۹۸ محمدعلي شاه به يك تلگراف بسنده نكرد 
آن  در  كه  فرستاد  كرمانشاه  به  ديگر  تلگرافي  مشروطه  خواهان  كردن  غافلگير  براي  بلكه 
بيان نمود. اين تلگراف هنگامي  طرح و نقشه تصرف تهران را براي برادرش سالارالدوله 
مخابره شد كه هنوز قواي هوادار محمدعلي شاه به سركردگي ارشدالدوله از نيروهاي دولتي 
شكست نخورده بودند و محمدعلي شاه همچنان در اميد بازگشت به سلطنت از دست رفته 
بود. «برادر عزيزم سالارالدوله ـ اردوي خودت را به دو قسمت بكنيد يك قسمت را به دروازه 
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همدان، قسمت ديگر را به دروازه شاه عبدالعظيم برسانيد. خود شما هم در شاه  عبدالعظيم منتظر 
هزار سوار  بر شش  به شما خواهد رسيد. من هم علاوه  قجر  از قصر  كه  باشيد  من  دستورات 
سابق، هشت هزار سوار تركمان حاضر دارم از سه خط به دروازه قزوين و يوسف آباد و دروازه 
خودتان را برسانيد كه در شاه عبدالعظيم معجلاً خودتان را برسانيد كه در شاه عبدالعظيم معجلاً خودتان را برسانيد كه در شاه عبدالعظيم  معجلاً دولاب مي فرستم. خود ما هم فردا حركت مي كنيم. معجلاً دولاب مي فرستم. خود ما هم فردا حركت مي كنيم. 
سفراي دول همجوار با اهل تهران شما را استقبال مي نمايند. محمدعلي شاه قاجار»۹۹ سالارالدوله 
نيز پس از شنيدن اخبار اردوي محمدعلي شاه و همراهانش به فكر منابع مالي جديد افتاد 
و اقدامات وسيعي را براي اين كار شروع كرد. او در پي گردآوري قواي مجهزتري بود. از 
جمله كارهاي او براي رسيدن به منابع مالي، ضبط تمام عايدات گمرك كرمانشاه بود. مرنارد 
جليله  «وزارت  است:  آورده  ماليه  وزارت  براي  گزارشي  در  گمركات  مديركل   (Mernarde)

ماليه با كمال افتخار خاطر مبارك را مستحضر مي دارد كه ... سالارالدوله جبراً و عنفاً روز به 
روز تمام عايدات اداره گمرك كرمانشاهان را گرفته و در عوض قبض به رئيس گمرك مي دهد. 
عايدات گمركي كرمانشاهان به اختلاف ماهي شصت الي هفتاد و پنج هزار تومان مي رسد، در 
اين خصوص به بانك استقراضي هم اطلاع داده شد. البته خاطر مبارك مسبوق است كه شاه زاده 
اداره  و  است  فرمانفرمايي  ايالت كرمانشاهان مشغول  در  اقتدار و سطوت  با كمال  سالارالدوله 
گمرك نمي توانست در مقابل مشاراليه ايستادگي و ممانعت بنمايد و اگر ممانعت مي شده احتمال 
از  را خارج  كاروان  تمام  بود  ممكن  يعني سالارالدوله  اين حاصل مي شد.  از  بدتر  نتيجه  دارد 
گمرك در راه گرفته و حقوق گمركي را دريافت مي نمود. چنان كه نظير اين كار دو سال قبل 
در بوشهر و بندرعباس و آستارا و ساوجبلاغ واقع شد و رؤساي گمركي نتوانستند مقاومت و 
ممانعت بنمايند مديركل گمركات ـ  مرنارد.»۱۰۰ سالارالدوله بي توجه به سخنان مسئولين گمرك 
تومان از عايدات ۳۲۹ تومان از عايدات ۳۲۹ تومان از عايدات  هزار و ۲۳ هزار و ۲۳ هزار و  ۲۳ كرمانشاه در مدت كمتر از بيست روز به اجبار و زور مبلغ ۲۳ كرمانشاه در مدت كمتر از بيست روز به اجبار و زور مبلغ 
گمرك كرمانشاه را گرفته و آن را براي خرج توشه اردوي خود در راه فتح تهران مصرف 
نمود.۱۰۱ سالارالدوله چنان به قدرت نيروهاي ايلات و عشاير تحت فرمانش اعتماد داشت 
كه در كرمانشاه به هر كاري دست مي زد. با شهبندر عثماني در كرمانشاه ملاقات كرد۱۰۲ و با 
گروههاي مختلف ايلات و عشاير كرمانشاه ۱۰۳ گروههاي مختلف ايلات و عشاير كرمانشاه ۱۰۳ گروههاي مختلف ايلات و عشاير كرمانشاه  دختر يكي از خوانين كرمانشاه ازدواج نمود.
و همدان ضمن ملاقات با وي از او پشتيباني مي كردند كه همين امر نيز روحيه و قدرت 

سالارالدوله را افزايش مي داد.
حتي گروهي از مردم همدان در ديدار با سالارالدوله از او براي سفر به همدان دعوت 
رجاله  و  «اهالي  است:  آمده  خارجه  امور  وزارت  به  بانه اي  بهادرالسلطنه  نامه  در  نمودند. 
نموده،  به سالارالدوله  تلگراف  و  ريختند  تلگراف خانه همدان  به  مرتبه  دو  تا حالا  هم  همداني 
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كوچه  در  را  مشروطه خواهان  باد  مرده  و  سالارالدوله  زنده باد  و  نمودند  آمدن  به  دعوت  را  او 
را  به همدان، آن شهر  اعزام هشتصد سوار  با  فقط  نيز  بازارها مي  گويند.»۱۰۴ سالارالدوله  و 
پيدا  در  او  اكيد  دستور  كرمانشاه  در  سالارالدوله  اقدامات  ديگر  از  درآورد.۱۰۵  تصرف  به 
بويژه مشروطه   خواهان، منطقه  ارعاب مردم  با  او مي خواست  بود.  كردن مشروطه خواهان 
را آرام سازد. سنگدلي و عدم فهم و بينش سياسي او تا بدان حد بود كه يك نفر را بدون 
هيچ جرمي به توپ بست و حتي دستور به سر بريدن شخص ديگري داد.۱۰۶ بدين ترتيب 
از  «يكي  كردند. فرار  شهر  از  يا  گوشه اي خزيده  در  يا  كرمانشاه  در  سالارالدوله  مخالفين 
سرجنبانان مشروطه در كرمانشاه مرحوم ميرزا احمد خان معتضدالدوله وزيري بود كه به محض 
اطلاع از تصميم سالارالدوله ناگزير به معيت فرزند خود ميرزا مهدي خان معتضدالدفتر و مرحوم 
ميرزا علي خان سرتيپ خانه خراب رئيس امنيه كرمانشاهان در شب... از طريق عراق (اراك) به 
تهران فرار مي كنند. سالارالدوله مي بيند مرغ از قفس پريده به اتباع خود دستور غارت مايملك 
و آثار باقي نمي  گذارند. ضمناً ساير  [مي برند] و آثار باقي نمي  گذارند. ضمناً ساير  [مي برند] و آثار باقي نمي  گذارند. ضمناً ساير  همه چيز (وي را) از بين ... همه چيز (وي را) از بين ... همه چيز (وي را) از بين  معتضدالدوله را مي دهد

املاك معتضدالدوله را هم توقيف مي نمايند.»۱۰۷
سالارالدوله با مشاهده تلگرافهاي پي در پي محمدعلي شاه درنظر داشت هر چه سريع تر 
به طرف تهران حركت كند. او مي ترسيد مبادا اردوي محمدعلي شاه بردولت مشروطه پيروز 
شود و تمام اقدامات او بي نتيجه بماند و با او مانند يك شورشي برخورد شود. از اين رو 
پس از توافقاتي با رؤساي ايلات غرب ايران آماده حركت به سوي تهران شد. سالارالدوله كه 
نمي خواست در صورت شكست، كرمانشاهان را از دست بدهد ابتدا از شيخ محمد مردوخ 
خواست كه نيابت او را در اين استان قبول نمايد. اما محمد مردوخ به دليل ترس از عواقب 
سالارالدوله نيز برادرش عضدالسلطان را كه در  كار، از پذيرفتن اين مسئوليت سر باز زد.۱۰۸
اراك بود به كرمانشاه فراخواند و او را به نيابت خود در كرمانشاه نشاند. كسروي در اين باره 
مي  گويد: «از آن سوي سالارالدوله برادرش عضدالسلطان را در كرمانشاه به حكمراني گمارده، 
با نُه دستگاه توپ و با سپاهي بي شمار از آنجا بيرون شتافت و تلگراف دراز ديگري از ... با نُه دستگاه توپ و با سپاهي بي شمار از آنجا بيرون شتافت و تلگراف دراز ديگري از ... با نُه دستگاه توپ و با سپاهي بي شمار از آنجا بيرون شتافت و تلگراف دراز ديگري از  خويشتن
آنجا براي مجلس فرستاد و به گمان خود پندهايي داد و نمايندگان را به اين مي   خواند كه كشور را 
به خداوند كشور(؟) بسپارند و بيهوده ايستادگي ننمايند. هم در آن مي   گويد: محمدعلي شاه هم در 
اين روزها به طهران خواهد رسيد من هم خواه باور كنيد يا نكنيد با سي هزار نفر از دروازه هاي 

كرمانشاه گرفته تا نوبران با قشون در حركت مي باشم.»۱۰۹
سالارالدوله كه در ابتدا با آرامش با مجلسيها صحبت مي كرد با ديدن اعلانيه هاي مجلس 
را  شعاع السلطنه۱۱۰  و  سالارالدوله  شاه،  محمدعلي  كه  كساني  براي  جايزه  تعيين  بر  مبني 
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بكشند، به شدت عصباني شد و لحن تلگرافهاي خود را به مجلس تغيير داد و بيشتر به زور 
و تهديد متوسل شد. مثلاً در پايان يكي از تلگرافهايش نوشت: «بالجمله براي اتمام حجت 
اگر تا عصر جواب نرسد تا صبح حركت خواهم كرد حال مختاريد... اگر تا عصر جواب نرسد تا صبح حركت خواهم كرد حال مختاريد... اگر تا عصر جواب نرسد تا صبح حركت خواهم كرد حال مختاريد.»۱۱۱ اين تلگراف را مي كنم
و پس از پاسخ منفي به اين تلگراف بود كه عزم خود را براي تصرف تهران جزم كرد. منابع 
از  پس  اتحاديه  منصوره  كرده اند؛  ارائه  مختلفي  نظريات  سالارالدوله  اردوي  تعداد  درباره 
شرحي از اقدامات سالارالدوله، مي نويسد: «سپس وي با سي هزار نفر به سوي تهران كه فقط 
با سيصد نفر دفاع مي شد روان گشت.»۱۱۲ كسروي تعداد نيروهاي سالارالدوله را در حدود 
ده تا سي هزار نفر نقل كرده است. او در ادامه مي   گويد: «اگر بگويم صدهزار تن همراه او بود 
دروغ نيست، چيزي كه هست اينان يك توده بساماني نبودند و با هم پيوستگي نداشتند كه كسي 
به شمار درست ايشان پردازد. يك گروه ۲۳ هزار تني كه مي شد نام آنها را سپاه نهاد در پيش و 
دسته هاي ديگري پراكنده و بي سامان از پشت سر آنان راه مي پيمودند.»۱۱۳ سالارالدوله در يكي 
نفر در كرمانشاه هستم و منتظر ورود ۲۵۰۰۰ نفر در كرمانشاه هستم و منتظر ورود ۲۵۰۰۰ نفر در كرمانشاه هستم و منتظر ورود  از نامه هايش به شاه مخلوع، تأكيد مي كند كه با 
قواي نظرعلي خان لر مي باشم. ظاهراً پس از پيوستن نيروهاي نظرعلي خان، يكي از متحدين 
مهم او، تعداد قواي او به مرز سي هزار نفر رسيده است.۱۱۴ او با چنين سپاهي به كنگاور و 
نهاوند سپس به ملاير رسيد. دولت صمصام السلطنه كه تمام توانش متكي به ايلات و رؤساي 
بختياري بود، امير مفخم، حكمران بروجرد و لرستان را براي جلوگيري از اردوي سالارالدوله 
برگزيد. امير مفخم كه از لحاظ سياسي به سرعت تغيير چهره مي داد، به سال ۱۳۲۷ق در 
جنگ تهران به سركردگي قواي محمدعلي شاه با مشروطه خواهان جنگيده بود. اما پس از 
پيروزي مشروطيت به نظام جديد پيوسته بود.۱۱۵ حال نيز از ته دل با حركت سالارالدوله و 
محمدعلي شاه موافق بود. اما از آنجا كه در بين عشاير، تقسيم قدرت بيشتر بر اساس رابطه 
است، بختياريها سنت شكني نكرده و اميرمفخم را براي حكمراني لرستان و بروجرد و سپس 
«خوانين  اين مورد مي نويسد:  انتخاب كردند! ملك زاده در  قاجاري  با شاه زاده  مقابله  براي 
بختياري براي اينكه تعادل و توان را در خانواده رعايت كرده باشند با اينكه اميرمفخم طرفدار 
محمدعلي شاه بود... به ايالت بروجرد و لرستان انتخاب نمودند و يك اردو مركب از چند فوج 
سرباز و توپخانه و هزار سوار بختياري براي امنيت و حفاظت صفحه غرب در اختيارش گذاشته 
و اميرمفخم متعهد شد در صورتي كه سالارالدوله بناي سركشي و عصيان را بگذارد و به طرف 
همدان رهسپار گردد، با قوايي كه داشت از او جلوگيري نمايد.»۱۱۶ بدين ترتيب اميرمفخم توان 
مقاومت در برابر طلايه داران قشون سالارالدوله را نداشت زيرا همگي از ايل كلهر و تحت 
نتيجه وي در ملاير شكست سختي  رهبري داوودخان و پسرش علي اكبر خان بودند. در 
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خورد. ملك زاده از قول سردار ظفر بختياري مي نويسد: «چون من مي  دانستم ميان سالارالدوله 
و امير مفخم جنگ خواهد شد بدون فوت وقت صارم الملك را با يك عراده توپ و سيصد سوار 
بختياري به كمك اميرمفخم فرستادم. سواران كلهر كه پيش قراولي اردوي سالارالدوله را عهده دار 
بودند وارد ملاير شدند و فرداي آن روز از ملاير گذشته و به اردوي اميرمفخم حمله بردند.»۱۱۷ در 
اين جنگ كلهرها با استفاده از شيوه هميشگي خود يعني شليك دقيق بر روي اسب توانستند 
نزديك به دويست نفر از سواران بختياري را از پاي درآورند و مقداري توپ و تفنگ هم 
علاوه بر برتري سواران كلهر در اين نبرد، اميرمفخم خود از مهم ترين  به غنيمت بگيرند.۱۱۸
به سوي محمدعلي  مفخم دل  «چون  بود. كسروي مي  گويد:  بختياري  قواي  عوامل شكست 
ميرزا داشت و شايد پيوستگي نهاني با سالارالدوله پيدا كرده بود در جنگ سستي نشان داد و 
اين پيروزي نه تنها سالارالدوله را راسخ تر كرد بلكه بر تعداد ايلات و  زود شكست يافت.»۱۱۹
«سردار مظفر (داوودخان) عشاير طرفدار او افزود. از اين رو در تلگرافي به كرمانشاه نوشت: «سردار مظفر (داوودخان) عشاير طرفدار او افزود. از اين رو در تلگرافي به كرمانشاه نوشت: «سردار مظفر (داوودخان) 
سردار اكرم (نظرعلي خان) با قشون سوار و پياده به نزديك عراق (اراك) رفته اند. اميرمفخم به 
اشنا خور فرار كرده و بختياري به خانه خود. و سردارظفر نيز به قم فرار كرده است. اردو نيز به 
طرف عراق و از آنجا به طرف پايتخت عازم است.»۱۲۰ در همين هنگام بود كه سالارالدوله از 
شكست اردوي شمال مطلع شد. او كه صرفاً قصد رسيدن به تاج و تخت داشت نه تنها از 
اين خبر خوشحال شد بلكه «خود را شاه خواند»۱۲۱ و حتي جامه شاهي بر تن كرد و سكه 
به نام خود زد.۱۲۲ ملك زاده مي نويسد: «سالارالدوله با قلبي از شادي مالامال و روحي اميدوار 
در حالي كه تاج شاهي را بر تارك خود مي ديد راه تهران را در پيش گرفت.»۱۲۳ او پس از اين 

سازش با حسام الملك (امير مفخم همداني) حاكم اراك، به راحتي اراك را تصرف كرد.۱۲۴

جنگ باغشاه و شكست قواي سالارالدوله
سالارالدوله كه خود را بي رقيب مي ديد پس از سه روز توقف در اراك در ۲۴ رمضان 
اردوي خود را به سوي ساوه در جنوب شرقي تهران حركت داد. اين اقدام او هم  ۱۲۵ ۱۳۲۹
اولاً 
اردوي خود را به سوي ساوه در جنوب شرقي تهران حركت داد. اين اقدام او هم 
اولاً 
اردوي خود را به سوي ساوه در جنوب شرقي تهران حركت داد. اين اقدام او هم 

اولاً اهان را به واهمه انداخت، هم مردم عادي به وحشت افتادند. زيرا اولاً اهان را به واهمه انداخت، هم مردم عادي به وحشت افتادند. زيرا  ودولت و مشروطه خودولت و مشروطه خو
سالارالدوله به خلاف شاه مخلوع، سرسخت و سركش بود و براي رسيدن به مقام سلطنت، 
خود را به آب و آتش مي زد. دوم آنكه قشون سالارالدوله از حيث كميت و كيفيت با قشون 
شاه مخلوع, ارشدالدوله قابل مقايسه نبود. به علاوه نيروهاي سالارالدوله به خلاف قشون 
شاه مخلوع و ارشدالدوله از بهترين افراد جنگجو و ايلات سلحشور كلهر و سنجابي، لرستان 
پنج تير مسلح  تير و  تفنگهاي سه  به  يافته بود و همگي  پشتكوه و پيشكوه و كرد تشكيل 
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بودند و بيش از دو عراده توپ در اختيار داشتند.۱۲۶ سوم آنكه سواران بختياري كه سنگيني و 
بار مهم اين جنگ را بر دوش داشتند چون در جنگ ميان اميرمفخم و سالارالدوله شكست 
خورده بودند، روحيه خود را از دست داده، براي رو به رو شدن با قشون سالارالدوله بيم 
اميد و آرزوي روسها و مستبدين طرفدار شاه مخلوع به سالارالدوله  داشتند. چهارم تمام 
پايتخت  از هر نوع كمك و كوشش دريغ نداشتند.۱۲۷ پنجم مردم  بود و براي موفقيت او 
يقين داشتند كه اگر اين قشون سي هزار نفري وحشي فاتحانه وارد تهران شوند جان و مال 
و ناموس همه مردم به مخاطره خواهد افتاد. چنان كه خوانين و سرداران قشون سالارالدوله 
بازارها و محلات و خانه هاي اعيان و متمولين را ميان خود تقسيم كرده بودند.۱۲۸ آنها اگر به 
تهران راه مي يافتند شهر را به باد قتل و غارت مي گرفتند. به هر روي قشون سالارالدوله پس 
از يك هفته به حوالي (نوبران) و باغشاه در غرب ساوه رسيد. او بلافاصله دستور سنگربندي 
داد و خود را آماده جنگ با اردوي دولتي نمودند. قواي دولتي نيز «با سردار ظفر (بختياري) 
به اتفاق سردار جنگ (نصيرخان) با دو هزار سوار بختياري و دو عراده توپ به طرف ساوه 
حركت كرد.»۱۲۹ يفرم خان نيز كه از جنگ با قواي ارشدالدوله و محمدعلي شاه فارغ شده 
بود در رأس مجاهدين راهي منطقه ساوه شد. نوراالله دانشور، يكي از شركت  كنندگان در اين 
«سالارالدوله در دامنه كوه نيل ساوه خيمه و خرگاه سلطنتي برپا كرده بود درگيريها نوشته است: «سالارالدوله در دامنه كوه نيل ساوه خيمه و خرگاه سلطنتي برپا كرده بود درگيريها نوشته است: «سالارالدوله در دامنه كوه نيل ساوه خيمه و خرگاه سلطنتي برپا كرده بود 
و خوانين بختياري چون عده دشمن را خيلي بيشتر از عده خود ديدند به مشورت نشستند و پس 
از تبادل نظر تصميم گرفتند صبح زود بعد به جنگ كوچك آزمايشي مبادرت نمايند تا از نحوه 
عمليات حريف اطلاع حاصل كنند. ضمناً اردوي اعزامي تهران و ساير سوارهاي بختياري هم 
از اصفهان برسند. صبح زد و خورد شروع شد و جنگ تا مقارن غروب ادامه داشت.»۱۳۰ در اين 
جنگ به دليل رشادت ايلات متحد سالارالدوله، نيروهاي دولتي عقب نشستند؛ چنان كه در 
كتاب آبي آمده است: «هنگامي كه سواران بختياري و مجاهد پيوسته يورش مي بردند سوارهاي 
كلهر و سنجابي و كردستاني با يك توپ نه سانتيمتري و هزار سوار به سواران بختياري كه در 
كنار ساوه موضع گرفته بودند حمله كردند، بختياريهايي كه يك خط زنجير به طول يك فرسنگ 
و نيم  تشكيل داده بودند به قدر يك كيلومتر عقب نشستند.»۱۳۱ با ظاهر شدن يفرم خان در رأس 
نيروهاي دولتي، نيروهاي تحت فرمان او با شصت تيرهاي همراهشان كار را بر همراهان 
ورزيده ترين  و  شجاع ترين  از  كه  ارمني  مجاهدين  به  خان  «يفرم  كردند.  سخت  سالارالدوله 
ويان آن زمان بودند و عده آنها در حدود سيصد نفر بود و يفرم را به حد پرستش دوست جويان آن زمان بودند و عده آنها در حدود سيصد نفر بود و يفرم را به حد پرستش دوست جويان آن زمان بودند و عده آنها در حدود سيصد نفر بود و يفرم را به حد پرستش دوست  ججنگججنگ
داشتند و او را پدر مي ناميدند، دستور داد بدون آنكه توجه دشمن را جلب كنند اطراف را اشغال 

نمايند و آماده براي كارزار شدند.»۱۳۲

مشروعه در بوته نقد علماي مشروطه خواه
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با ورود يفرم موازنه قوا در هم شكست و اردوي دولتي با ديدن اين وضعيت تشجيع و 
تشويق شدند و با جرئت بيشتري به سوي عشاير متحد سالارالدوله يورش بردند. متحدين 
ــتند و جنگ را دسته دسته  ــيوه رزم جديد چندان آگاهي نداش ــالارالدوله از آرايش و ش ــيوه رزمس ــالارالدوله از آرايش و ش رزمس
ــجام لازمه ادامه مي دادند. بر عكس قواي دولتي  ــتن اتحاد و انس و گروه گروه، بدون داش
ــع خود تمام كردند.  ــاد و هماهنگيهاي لازم، جنگ را به نف ــت فرمان يفرم خان با اتح تح
ــرادوارد گري وزير امور خارجه انگليس، آورده است:  ــرجرج باركلي در گزارشي به س س
ــالارالدوله به كلي پشت شورش و انقلاب را در هم شكسته است.»۱۳۳ «منهدم شــدن استعداد س

در تحت سركردگي داوودخان رئيس ... در تحت سركردگي داوودخان رئيس ... در تحت سركردگي داوودخان رئيس  «قشــون شورشيان (كه) مركب بود از دستجات مختلف
ــاير ايلات. نتيجه جنگ متواري شدن قشــون مخالف با پانصد نفر مقتول  ايل كلهر و رؤســاي س
ــالارالدوله با آن همه سر و صدايي كه به راه انداخته بود با  ــون س بود.»۱۳۴ بدين ترتيب قش
دادن تلفات زيادي شكست خورد. ايل كلهر نيز با آن همه رشادت به دليل لجام گسيختگي 
ــت شد.۱۳۵ ــت كاري فراتر از حد معمول انجام دهد و متحمل شكس ــاير ايلات، نتوانس س
ــدگان اردوي دولتي را ده نفر ذكر  ــي به مركز، تعداد كشته ش هر چند يفرم خان در گزارش
ــت. اسماعيل  ــتر بوده اس ــدگان اردوي دولتي به مراتب بيش كرده بود۱۳۶ اما تعداد كشته ش
ــپاه مشــروطه خواهان روز بعد كه خواستند كشته شدگان  «س ــت: رائين در اين مورد آورده اس
ــال و عمامه اشخاص  ــاوه موجود بود،  حتي ش ــفيد در شــهر س خود را دفن كنند آنچه پارچه س
ــدون كفن با همان لباس  ــد تكافو نداد. ناچار عده اي را ب ــتفاده قرار دادن ــم را هم مورد اس معم
ــمار زياد كشته شدگان قواي دولتي به دليل پرتعداد بودن  ــمار زياد كشته شدگان قواي دولتي به دليل پرتعداد بودن ش قواي دولتي به دليل پرتعداد بودن ش ــپردند.»۱۳۷ خون آلود به خاك س
ــت كه قواي دولتي به آنها  ــتحكم آنان بوده اس ــالارالدوله و موضع دفاعي مس نيروهاي س
ــالارالدوله آنها را آماج گلوله هاي پنج تير قرار داده از پاي  ــدند و اردوي س حمله ور مي ش
درمي آوردند. سالارالدوله حاضر نبود به آساني از تاج و تخت دست بشويد از اين رو بعد 
از اين شكست براي جمع آوري نيرو ابتدا به همدان۱۳۸ سپس به تويسركان۱۳۹ رفت. پس از 
ــون دولتي به تعقيب نيروهايش نرفتند زيرا خستگي، سواران آنها  ــت سالارالدوله قش شكس
ــوي ديگر او به غرب ايران،  ــبان آنها نيز بي رمق بودند؛۱۴۰ از س را از پا درآورده بود و اس
ــيني كرده بود و تعقيب او در اين مناطق خطرات  مقر اصلي و ديرينه قدرت خود، عقب نش
ــت. ضمن آنكه قشون دولتي به درستي تدارك نمي شد.۱۴۱ پس از اين  زيادي به دنبال داش
ــاه و  ــتند. كلهرها نيز به كرمانش ــالارالدوله به مناطق ايلياتي خود بازگش جنگ، متحدين س
اكتبر (۱۲ مهرماه) ۱۵ اكتبر (۱۲ مهرماه) ۱۵ اكتبر (۱۲ مهرماه)  » ــيها آمده است: ــپس گيلانغرب رفتند. در گزارش ماه اكتبر انگليس س
ســردار مظفر (داوودخان) از حوالي كرمانشــاه به عزم مسكن ايلياتي خود حركت نمود.»۱۴۲ اما 
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ــالارالدوله به  ــتن به س جاه طلبي داوودخان به اندازه اي بود كه پس از چند روز براي پيوس
ــالارالدوله، محمدعلي شاه كه از بازگشت به سلطنت  ــاه بازگشت.۱۴۳ با شكست س كرمانش
ــورش  ــد. همين امر از عوامل مؤثر در ش ــه از ايران خارج ش ــده بود براي هميش نااميد ش
ــالارالدوله ميدان را از  ــال ۱۳۳۰ق بود. زيرا با رفتن محمدعلي شاه، س ــالارالدوله به س س

ــت. ــي مي ياف ــدي خال ــي ج رقيب

دلايل شكست سالارالدوله 
ــتين دليل  ــايري سالارالدوله نخس ــواران اردوي بي نظم و عش ــرداران و س اختلاف س
ــتر از رئيس ايل خود  ــايري و ايلياتي در جنگها بيش ــت وي بود،  زيرا نيروهاي عش شكس
ــاير ايلات نتيجه كار خود را صرفاً  ــتور مي گرفتند تا از ديگران و به علت رقابت با س دس
نسبت به ساير ايلات در نظر مي گرفتند نه در قياس با نتيجه نهايي جنگ. و چون نيروهاي 
ــده بود، انسجام و پيوستگي لازم را نداشت. تنها  ــالارالدوله از ايلات مختلفي تشكيل ش س
ــكيل دهد. زيرا به دنبال  ــاير تيره ها و ايلات تش ــت اتحاديه اي موفق از س ايل كلهر توانس
ــوارهاي ايل كليايي طرفدار سالارالدوله  ــتباه سواران ايل كلهر كه در تاريكي شب بر س اش
ــواران كليايي و ايجاد شكافي بزرگ در ميان اردوي سالارالدوله  حمله بردند، باعث فرار س
ــم نمي خورد  ــجام به چش ــد.۱۴۴ در حالي كه در جناح مقابل اين ناهماهنگي و عدم انس ش
ــته و باتجربه از نظم  زيرا با وجود ايل بختياري و وجود يفرم خان به عنوان فرمانده برجس
ــته اي  ــالارالدوله نه تنها فرمانده نظامي برجس خاصي برخوردار بود. از طرفي در اردوي س
ــته  ــت ـ مهارت داوودخان در حد رئيس ايل بود نه در حد يك فرمانده برجس وجود نداش
ــهره بود؛۱۴۵ اما  ــجاعت و بي باكي ش ــالارالدوله به ش نظامي ـ بلكه به گفته منابع، با آنكه س
ــت كه «سالارالدوله  كتاب آبي حتي در كتاب آبي حتي در كتاب آبي آمده اس ــي بود كه از معركه فرار كرد.۱۴۶ اولين كس
ــركت نكرده و در نوبران منتظر نتيجه بود.»۱۴۷ از اين رو اكثر عشاير دل  ظاهراً در جنگ ش
ــاس خطر كرده  ــتند و خود را به خطر نمي انداختند. از طرف ديگر آنها احس با جنگ نداش
بودند زيرا با دولت مركزي طرف شده بودند و اين خود روحيه آنها را به شدت به تحليل 
برده بود. ديگر اينكه قواي دولتي مجهز و با فنون رزم و جنگ به شيوه جديد آشنا بودند. 
ــده بود هر كدام به شيوه  ــالارالدوله چون از گروههاي مختلفي تشكيل ش ــاير متحد س عش
ــد. سردار ظفر  ــكنندگي و عدم موفقيت آنها مي ش مختلف مي جنگيدند كه اين امر باعث ش
ــلحه آنها به خوبي  ــالارالدوله كه دو عيب داشــت يكي آنكه اس ــلحه آنها به خوبي بختياري مي گويد: «اردوي س ــالارالدوله كه دو عيب داشــت يكي آنكه اس ــلحه آنها به خوبي بختياري مي گويد: «اردوي س ــالارالدوله كه دو عيب داشــت يكي آنكه اس «اردوي س

ــلحه بختياريها نبود و ديگر آنكه نقشــه جنگي آنها خوب نبود.»۱۴۸ اس
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۱۳۳۰ هجري قمري، فروپاشي ايل كلهر شورش سالارالدوله در
به  وي  بازگشت  باعث  عامل  چندين  او،  فرار  و  سالارالدوله  ناموفق  شورش  از  پس 
كرمانشاه شد. قبل از همه بايد به درگيري بين فرخ خان ايلخاني و اعظم الدوله اشاره كرد كه 
اولي از سوي اعيان كرمانشاه بويژه طرفداران سالارالدوله به حكومت كرمانشاه منصوب و 
ردومي از سوي حكومت مركزي به حكمراني كرمانشاه انتخاب شده بود. در اين درگيردومي از سوي حكومت مركزي به حكمراني كرمانشاه انتخاب شده بود. در اين درگيريها كه 
سه شب و روز به طول انجاميد مردم كرمانشاه خسارتهاي فراواني ديدند. عاقبت چون فرخ 
كردخان ايلخاني به پشتيباني هواداران سالارالدوله به اعظم  الدوله «اخطار كردخان ايلخاني به پشتيباني هواداران سالارالدوله به اعظم  الدوله «اخطار كرد اگر از شهر خارج 
نشوي به قوه سوار شهر و بازار را غارت مي كنم»۱۴۹ باعث شد كه اعظم الدوله به كنسولگري 
انگليس پناهنده شود.۱۵۰ ايلات و عشاير كرمانشاه نيز با استفاده از فضاي ناامن شهر به غارت 
اموال مردم پرداختند. به عنوان نمونه امان  االله خان پسر ياغي و طاغي والي پشتكوه با حدود 
سه هزار نفر سوار و پياده اكثر روستاهاي اطراف لرستان و كرمانشاه را غارت كرده بود.۱۵۱
شدند.۱۵۲ به علاوه در  به طوري كه «اغلب مردم [كرمانشاه به اجبار] عازم عتبات عاليات»
تا عضدالسلطان  بود  از علما و تجار كرمانشاهان خواسته  بختياري  ايام سردار ظفر  همين 
برادر سالارالدوله را دستگير و زنداني نمايند كه اين مسئله باعث فرار عضدالسلطان به بغداد 
به  بهانه هاي خوبي براي بازگشت  شده بود.۱۵۳ همه اين عوامل باعث شد كه سالارالدوله 
كرمانشاه و استفاده از نيروهاي عشايري آن منطقه بيابد. به خصوص زماني عزم سالارالدوله 
براي بازگشت به كرمانشاه راسخ تر شد كه وي تلگرافي مبني بر فرستادن قواي كمكي، به 
آمدن  به  منوط  را  امر  اين  پذيرفتن  داوود خان  كه  كرد  ارسال  كلهر  ايل  رئيس  داوودخان 
سالارالدوله به كرمانشاه كرد.۱۵۴ سالارالدوله نيز در ۲۳ ذي حجه ۱۳۲۹ وارد كرمانشاه شد و 
به دارالحكومه رفت.۱۵۵ وي سپس در كرمانشاه نامه هايي به رؤسا و سرداران ايلات مختلف 
نوشت و آنها را دعوت به همكاري نمود. شيخ محمد مردوخ كه در اين ايام در سنندج بوده 
«پس از چند روزي شاطري از كرمانشاه رسيد و پاكتي رسانيد مهر پاكت سالارالدولهمي نويسد: «پس از چند روزي شاطري از كرمانشاه رسيد و پاكتي رسانيد مهر پاكت سالارالدولهمي نويسد: «پس از چند روزي شاطري از كرمانشاه رسيد و پاكتي رسانيد مهر پاكت سالارالدوله... 
در زير آن عبارت ذيل چاپ شده بود: سالارالدوله شاهنشاه كل ممالك خوزستان و لرستان و 
عراق حجم. مراسله را باز كردم ديدم خط خود شاه زاده است و شرح مفصلي نوشته كه چون در 
باغشاه خبر رسيد كه شاه عقب نشسته ما هم بر حسب اقتضاء سياست، عقب نشستيم و قرار داديم 
اين زمستان را در كرمانشاه بمانيم و به اداره خوزستان و لرستان و عراق بپردازيم. تا ان شاءاالله 
موسم بهار دوباره اعلي حضرت محمدعلي شاه از سمت شمال و ما از سمت جنوب حمله به تهران 
من در اينجا تك و تنها هستم لازم است به فوريت حركت كرده فعلاً من در اينجا تك و تنها هستم لازم است به فوريت حركت كرده فعلاً من در اينجا تك و تنها هستم لازم است به فوريت حركت كرده  فعلاً ببريم و كار را يكسره كنيم. فعلاً ببريم و كار را يكسره كنيم. 
اينجا بياييد هر عده كه سوار حاضر داريد با خود بياوريد.»۱۵۶ ملاحظه مي شود كه سالارالدوله 
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به هيچ عنوان از هدفش كه همانا رسيدن به تاج و تخت بود، عدول نكرده بود والا ممكن 
نبود كه شخصي مثل وي با تحمل آن همه تلاش و رنج راضي به سلطنت ديگري بشود، 
حتي اگر اين شخص برادرش باشد. به هر طريق با مطلع شدن صمصام السلطنه بختياري از 
اوضاع متشنج غرب كشور، بويژه كرمانشاه؛ چاره در آن ديد تا عبدالحسين ميرزا فرمانفرما 
را به سمت واليگري كرمانشاه انتخاب نمايد. كسروي در اين مورد مي گويد: «سپس چون 
عبدالحسين ميرزا فرمانفرما ... عبدالحسين ميرزا فرمانفرما ... عبدالحسين ميرزا فرمانفرما  كار اولتيماتوم يكسره گرديد و دولت رشته كارها را به دست گرفت
را كه چند ماهي به نام فرمانرواي آذربايجان در قزوين و زنجان درنگ كرده بود و تازه به تهران 
بازگشته بود، نامزد فرمانروايي (كرمانشاه) گردانيد. ولي چون سپاهي كه همراه او رود نبود ناگزير 
دست به دامن مجاهدين يازيدند و يارمحمد خان را با سيصد تن از مجاهدان برگزيده با توپ 
و شصت تير روانه گرديدند.»۱۵۷ علاوه بر اين دولت قوايي در حدد هشتصد نفر از بختياري 
و مجاهدان را در اختيار فرمانفرما قرار داد. فرمانفرما نيز ابتدا يارمحمد خان را به  عنوان 
پيش قراول، با قوايي در حدود ۲۵۰ تا سيصد نفر از راه همدان عازم كرمانشاه نمود. كه در 
نتيجه يارمحمد خان در نزديكي بيستون، كنار پل قره سو، در حدود ده كيلومتري كرمانشاه 
علي اكبر  فرماندهي  به  كلهر  پيش قراولي سواران  به  سالارالدوله۱۵۸  نفري  هزار  دو  قواي  با 
«جناب يگانه وطن خواه  پيروزي رسيد. به  خان سردار جنگ، پسر داوودخان درگير شد و 
نوع پرست آقاي سردار يار محمد خان با عده كثيري از مجاهدين در بيستم محال وارد كرمانشاه 
شدند. در سر پل قره  سو كه قريب ششصد نفر سوار كلهر و غيره به سركردگي علي اكبر خان 
پسر سردار مظفر پيش جنگ بودند، فتح نماياني نمودند.»۱۵۹ كلهرها كه اوضاع را به ضرر خود 
ديدند به طرف ماهيدشت رفتند۱۶۰ تا پس از تجديدقوا يار محمدخان را از كرمانشاه بيرون 
كنند. از طرفي ديگر يارمحمد خان به محض ورود به كرمانشاه اعظم الدوله و تعدادي از 
مشروطه  خواهان را از سفارت انگلستان خارج ساخت. سپس در تلگرافي به مركز، خواهان 
اعزام قواي كمكي شد. زيرا از تصرف مجدد شهر توسط سالارالدوله و دشواري كار بر او و 
يارانش مي ترسيد.۱۶۱ اما ديري نگذشت كه سالارالدوله با داوودخان و سردار رشيد از امراي 
كردستان به همراه كلهرها، كردستانيها، سنجابيها، گورانها و قلخانيها به كرمانشاه حمله آورده، 
مجاهدان را بدون كوچك ترين مقاومتي در هم شكست و كرمانشاه را به تصرف درآورد. 
در اين جنگ كلهرها رشادت فراواني به خرج دادند به طوري كه ايلخان آنها، داوود خان 
كرمانشاه  كارگزار  فريدالملك  گفته  به  گرديد.۱۶۲  ملقب  اميراعظم  به  سالارالدوله  طرف  از 
«كلهرها به كارگزاري (كرمانشاه) هجوم آورده سردار جنگ پسر سردار مظفر (داوود خان) هم 
ع شد قبول نشد. با وجودي كه اع شد قبول نشد. با وجودي كه اع شد قبول نشد. با وجودي كه  اآمده بود. گفتند مي   خواهيم اينجا را سنگر بكنيم هر چه ابا و امتناآمده بود. گفتند مي   خواهيم اينجا را سنگر بكنيم هر چه ابا و امتن
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سالار جنگ مرا شناخت و به همراهانش قدغن كرد با اينجا كاري نداشته باشيد چندان گوش 
ندادند. ولي بعد از اصرار و ابرام بيرون رفتند.»۱۶۳ شيخ محمد مردوخ، تصرف كرمانشاه را در 
اثر درخواستهاي مكرر سردار رشيد، از امراي كردستاني مي داند. زيرا در جنگهاي قبلي با 
اعظم الدوله، شرف الملك و برادرزاده اش، از بستگان نزديك سردار رشيد، به قتل رسيدند و 
هر چند  سردار رشيد در پي گرفتن انتقام خون آنها از اعظم الدوله و يار محمدخان بود.۱۶۴
بعداً سالارالدوله به اصرار سردار رشيد كردستاني، اعظم الدوله و پسرش فخيم السلطنه را به 
دار آويخت۱۶۵ اما واقعيت اين است كه سالارالدوله سعي داشت از كرمانشاه به عنوان سكوي 
وپرتاب قدرت خود استفاده كند. وي نه تنها به حكومت كرمانشاه قانع نبوپرتاب قدرت خود استفاده كند. وي نه تنها به حكومت كرمانشاه قانع نبود بلكه قصد تصرف 
تهران و رسيدن به تاج و تخت را داشت. سالارالدوله در كرمانشاه مرتب بر تعداد قشون خود 
وساطت نمايندگان كنسولگري روس و انگليس مبني بر سازش با دولت و حتي وساطت نمايندگان كنسولگري روس و انگليس مبني بر سازش با دولت و حتي وساطت نمايندگان كنسولگري روس و انگليس مبني بر سازش با دولت  مي  افزود۱۶۶
مركزي ايران را نپذيرفت. به طوري كه «سالارالدوله در جواب قنسول روس و انگليس كه از 
جانب دولت ايران براي مذاكره با سالارالدوله در كرمانشاه مأمور شده بودند گفت: اگر محمدعلي 
ميرزا چشم از تاج و تخت ايران پوشيده اكنون نوبت اوست كه پادشاهي را براي خود خواهد و 
با زور بازو به دست آورد.»۱۶۷ متعاقب اين حوادث سالارالدوله كه از ديدار والي پشتكوه با 
داوودخان كلهر در هارون آباد (اسلام آباد كنوني) مطلع شده بود عازم اين شهر شد تا دوباره 
با داوودخان و والي پشتكوه تجديد ديدار كرده،  كمك آنها را خواستار شود. فريدالملك 
با سوار زياد  اقدس  نزديك ظهر حضرت  «يكشنبه ۱۸ ربيع الثاني (۱۳۳۰ هجري) ـ  مي نويسد: 
عازم ماهيدشت و هارون آباد شدند. و مقصودشان از اين مسافرت ملاقات امير جنگ والي پشتكوه 
و متفق نمودن رؤساي عشاير و ايلات است. از قرار مذكور مهمان امير اعظم داوود خان كلهر 
ر دست نويسي كه به زبان كردي كلهري با نام «جنگ نامه عر دست نويسي كه به زبان كردي كلهري با نام «جنگ نامه عر دست نويسي كه به زبان كردي كلهري با نام «جنگ نامه  ع در مجموعه شع در مجموعه ش خواهند بود.»۱۶۸
«احمد  نام  به  امضاي شخصي  به  تاريخ ۱۳۴۷/۱۱/۱۴  به  بختياري»  اميراسعد  با  كلهر  بهامير  بختياري»  اميراسعد  با  كلهر  هامير 
حسن آبادي» موجود مي باشد۱۶۹ جريان ملاقات سالارالدوله با والي پشتكوه و همچنين رفتن 
او به همراه داوود خان به ميان كلهرها بيان شده است. سالارالدوله در ملاقات خود با والي 
استمداد مي  كند كه والي در جواب او قدرت و تسلط داوودخان بر مناطق ايلياتي كرمانشاه را 
متذكر شده مي گويد بهتر است كه از او كمك بخواهيد و ما نيز به شرط همراهي داوودخان 

و جلب موافقت كامل او و كلهرها با تو همراه خواهيم شد:
له سمت سرحد هرچي سردارن           داوده كلهر كل اختيارن

(در طرف سرحد، تمام سرداران از داوودخان كلهر اطاعت و فرمانبرداري دارند.)
اگر ميل داشتو شخص مكيدو شاه       شاهنشاه له تخت مكرو گدا
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(اگر بخواهد هر كسي را پادشاه مي  كند و هر شاهي را بيچاره مي  نمايد.)
اسمش داودن لقب اميرن                  صاحب كلهر سپاش نظيرن

(اسم او داوود و لقب او امير مي باشد و سپاهي برگزيده دارد.)
هر يكي سردار، ايو لقب دارن            هر يكي له جاي ويش برقرارن

(تمام سرداران او داراي القاب هستند و از او فرمانبرداري دارند.)
اميراعظم رئيس ايرانن                     ادب كننده نره شيرانن

(داوودخان اميراعظم رئيس ايران است و شيران نر را ادب مي  كند.)
اعلان ديد ايضاً سالار شهنشاه اگر چنانچه ويش و تو بخشاه         

(اگر با تو همراهي كند خودت را شاهنشاه خواهي ديد.)
بزان و كلي ايران بردني                   تهران و پايتخت حشمت كردني۱۷۰

(بدان كه تمام ايران را خواهي برد و بر تهران و پايتخت حكومت خواهي كرد.)
اگرچه در اين شعر درمورد قدرت داوودخان مبالغه شده است ولي همين مسئله مبين 
قدرت اول داوودخان در غرب كشور است. سالارالدوله در ملاقاتهايي با صمصام الممالك 
رئيس ايل سنجابي در قصر شيرين و حسين خان گوراني رئيس ايل گوران، هر دوي اين افراد 

شرط همراهي با سالارالدوله را به مشاركت و همراهي داوودخان منوط كردند؛
و شرطي امير سردار كلهر              اعلان بدرو و سردار بر

(به شرط آنكه امير كلهر تمام سرداران را جمع كند.)
ويش سپادار و بكيشو بيداق            ايمه له ركاب چيون سپاي قازاق

(خودش سپاه دار باشد و علم جنگ را به دست بگيرد ما هم مانند قزاقها با او خواهيم بود)
يا ميند له تخت پادشاهي گشت         يا ميند له تخت پادشاهي گشت         يا ميند له تخت پادشاهي گشت۱۷۱ پناهندي بو، يا ويش دي كشت
(به او پناه آور يا خودش را به كشتن مي دهد يا تو را بر تخت پادشاهي مي گذارد.)

داوودخان  ملاقات  براي  شده  شادي  در  غرق  حرفها  اين  شنيدن  با  نيز  سالارالدوله 
عازم «گيلانغرب» شد. داوودخان كه قصد داشت شكست ساوه را جبران كند بار ديگر با 
سالارالدوله همراه شد. سالارالدوله نيز او را به فرماندهي عالي قشون خود انتخاب نمود.۱۷۲
آن گاه داوودخان اتحاديه اي از ايلات غرب كشور تشكيل داد و به همراه سالارالدوله عازم 
يكرمانشاه شد. دولت مركزي نيز فرمانفرما را براي سركوبيكرمانشاه شد. دولت مركزي نيز فرمانفرما را براي سركوبي سالارالدوله به طرف كرمانشاه 
فرستاد.۱۷۳ چون سالارالدوله خبر ورود فرمانفرما به همدان را شنيد، براي جلوگيري از ورود 
فرمانفرما دستور داد تا تعدادي سوار به همراه شيخ محمد مردوخ به صحنه بروند. اما مردوخ 
«دعانويس را با پيش جنگي چه كار. شما با سي هزار نفر نتوانستيد در جواب سالارالدوله گفت: «دعانويس را با پيش جنگي چه كار. شما با سي هزار نفر نتوانستيد در جواب سالارالدوله گفت: «دعانويس را با پيش جنگي چه كار. شما با سي هزار نفر نتوانستيد 

مشروعه در بوته نقد علماي مشروطه خواه



۷۰

جلوي اردوي مملكتي را بگيريد، حال من... چگونه مي  توانم با دولت مقاومت كنم. اگر داوود 
مي آيد اين كار، كار داوود است. گفت تا داوود مي رسد ما بايد سنگرهاي صحنه را داشته باشيم 
ناچار گفتم ما مي رويم ولي اگر داوود نرسد ما مراجعت مي كنيم. گفت اگر داوود نرسد من هم 
در اينجا نمي  مانم. بالاخره با ۲۵۰ سوار به صحنه رفتيم.»۱۷۴ اما قشون صحنه از ترس ناشي از 
شنيدن خبر نادرست شكست «مجلل السلطان» از مشاوران نزديك سالارالدوله در همدان، 
و نيز كمبود تداركات، به كرمانشاه بازگشتند.۱۷۵ مجلل السلطان، پيش خدمت محمدعلي شاه 
مخلوع، يكي از كسان مورد اعتماد شاه محسوب مي شد. وي مدتها قبل از ورود محمدعلي 
شاه به ايران، در ميان ايلات و عشاير آذربايجان براي اعاده سلطنت از دست رفته به تكاپو و 
تلاش مشغول بود.۱۷۶ به دنبال ناكامي محمدعلي شاه، مجلل السلطان به سالارالدوله پيوست و 
به دليل اعتماد سالارالدوله به وي، او را به همراه قشوني براي جلوگيري از اردوي فرمانفرما 
با قشون فرمانفرما در همدان رخ داد به پيروزي  نيز در جنگي كه  به همدان فرستاد. وي 
مجلل  با  آنجا  مجلل فرسخي  با  آنجا  مجلل فرسخي  با  آنجا  رسخي  در چند  روانه گرديده  همدان  از  «فرمانفرما  مي نويسد:  رسيد. كسروي 
پيرامونيان  براي دولت گرديد. زيرا  به رو گرديده... جنگي كه مايه رسوايي  او رو  و دسته هاي 
فرمانفرما با اندك كارزاري شكست خورده و يكباره رو به گريز نهادند و خود او نيزگريخته جان 
به در برد. و كردان فيروز درآمده و قورخانه آنان را به سه توپ بزرگ شنيدر به دست آوردند.»۱۷۷
سالارالدوله مغرور از اين پيروزي به رؤساي ايلات و عشاير متحد خود دستور حركت به 
سوي تهران داد. صمصام السلطنه بختياري با اطلاع از شكست فرمانفرما تمام بختياريها را 
د.به تهران فراخواند.به تهران فراخواند. در اين ميان تنها گزينه براي فرماندهي اردوي دولتي يفرم خان ارمني 
بود. سرانجام اردوي دولتي به فرماندهي يفرم خان به همراه دو تن از مجاهدين ارمني از 
تهران روانه شد و سه روزه به همدان رسيدند.۱۷۸ دو طرف در «بهار» نزديك همدان خود 
يفرم خان «همين كه به يك كيلومتري اردوگاه دشمن  را براي جنگي تمام عيار آماده كردند۱۷۹
رسيد و سنگرها و ارتفاعات آن محل را با دوربين از نظرگذرانيد سوارهايي كه داشت به دو دسته 
تقسيم كرد. دسته اول را مأمور كرد كه مستقيماً به قشون دشمن حمله  ببرد. و دسته دوم را مأمور 
نمود كه جناح چپ اردوي دشمن را دور زده و تپه اي كه مسلط به اردوگاه دشمن بود، تصرف 
نموده و پس از تصرف تپه مذكور جنگ را آغاز كند.»۱۸۰ در اين جنگ، قشون سالارالدوله به 
چند دليل متلاشي شد؛ اول، فشار توپخانه و گروه شصت تيرها به فرماندهي رضا شصت 
تيري (رضاخان بعدي) بود. اين فشار باعث شكست و متلاشي شدن پيش قراولان قشون 
سالارالدوله از ايل سنجابي شد۱۸۱ دوم، فداكاري و مجاهدت مجاهدان ارمني به رهبري يفرم 
خان و يار هميشگي او دكتر سهراب خان ارمني است. اين فداكاري تا بدان حد بود كه هم 
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يفرم و هم سهراب خان جانشان را در اين جنگ از دست دادند.۱۸۲ نكته مهم آنكه مجاهدان 
ارمني بعد از كشته شدن رهبرانشان نه تنها اراده خود را از دست ندادند بلكه عزم آنان براي 
جنگ با دشمن راسخ تر شد. ملكزاده در مورد حوادث بعد از مرگ يفرم خان مي نويسد: 
«پس از شنيدن كشته شدن يفرم، كري (خان كه از ياران ارمني يفرم بود) بدون آنكه خم به ابرو 
بياورد و يا اظهار تأسف و تأثر كند و يا اشك بريزد و ناله كند، مي گويد بچه ها ناراحت نباشيد و 
دل و مردانگي داشته باشيد و با من بياييد تا برويم و انتقام خون پدر جان (يفرم) را از قاتلين او 
ب فوق العاده اي در مجاهدان ايجاد كرد و خود او به جلو ضب فوق العاده اي در مجاهدان ايجاد كرد و خود او به جلو ضب فوق العاده اي در مجاهدان ايجاد كرد و خود او به جلو  ضبازگيريم. گفته هاي كري هيجان و غضبازگيريم. گفته هاي كري هيجان و غ
و ديگران از عقب او به طرف برج (برجي كه قشون سالارالدوله در آن كمين گرفته بودند) روانه 
شدند و اطراف برج را گرفته و با سرسختي و از جان گذشتگي به جنگ پرداختند.»۱۸۳ همين 
روحيه باعث شد كه مجاهدان بلافاصله كري خان را به رهبري خود برگزينند و دستورات 
او را به دقت اجرا كنند.۱۸۴ نكته ديگر پراكندگي ايلات طرفدار سالارالدوله بود چرا كه آنان 
با متوجه شدن به عزم راسخ مجاهدان ارمني، كه حتي با مرگ يفرم روحيه خود را از دست 
نداده و پراكنده نشده بودند كاملاً مأيوس شدند. عامل مهم ديگر عدم استفاده از اتحاديه 
كلهر در خط مقدم بود، چون سالارالدوله از اين اتحاديه در عقبه جبهه و در «صحنه» استفاده 
پسرش،  و  داوودخان  كه  سالارالدوله وخيم تر شد  قشون  براي  زماني  مي كرد.۱۸۵ وضعيت 
علي  اكبر خان، در صحنه در جنگ با مجاهدان كشته شدند.۱۸۶ و كلهرها صحنه جنگ را ترك 
نمودند. از طرفي سالارالدوله به محض شنيدن شكست قشون همدان به لرستان فرار كرد۱۸۷
كه اين مسئله نيز به نوبه خود باعث پراكنده شدن ساير قشون وي شد. چون ايلات كه تا 
اين لحظه به خاطر سالارالدوله مي جنگيدند اكنون با نبود او نمي دانستند كه به چه منظور 
مجاهدين  و  يارمحمد خان  پيش قراولي  با  توانستند  دولتي  قشون  ترتيب  بدين  مي جنگند. 
و همچنين با استفاده از بختياريها و قزاقها اردوي سالارالدوله را متلاشي كنند. سالارالدوله 
نه تنها به هدفش نرسيد بلكه خيلي از ايلات و عشاير غرب كشور را به كشتن داد. از همه 
درباره كتاب آبي درباره كتاب آبي درباره  كتاب آبي  در كتاب آبي  در  داوود خان باعث فروپاشي ساختار سياسي ايل كلهر شدمرگ داوود خان باعث فروپاشي ساختار سياسي ايل كلهر شدمرگ داوود خان باعث فروپاشي ساختار سياسي ايل كلهر شد.۱۸۸ مرگ مهم تر مرگ مهم تر 
كشته شدن داوودخان آمده است: «عساكر دولتي قشون ياغيان را كه در حال مراجعت بودند 
بزرگ  سركرده  داوودخان  رسيد.  وقوع  به  كرمانشاه  نزديكي  در  ديگري  جنگ  نموده...  تعاقب 
ايل كلهر و يكي از طرفداران عمده سالارالدوله مقتول گرديده است.»۱۸۹ نكته مهم بعد از اين 
شورش اين بود كه نه تنها سالارالدوله از هدفش، رسيدن به تاج و تخت، صرف نظر نكرد 
و سنجابيها۱۹۱ و يارمحمدخان كه به  بلكه براي بار ديگر سعي كرد با كمك والي پيشكوه۱۹۰
بهانه «اختلاف با كري خان»۱۹۲ قشون دولتي را رها كرده بود، دوباره بختش را بيازمايد. هر 
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چند وي و يارمحمدخان توانستند كرمانشاه را تصرف كنند۱۹۳ اما اين بار نيز به دليل تلگراف 
فرمانفرما به مركز و درخواست كمك فوري۱۹۴ و پشيماني سران ايل سنجابي از همراهي با 
سالارالدوله و گرويدن به نيروهاي دولتي۱۹۵ نه تنها سالارالدوله و يارمحمد خان شكست 
تركمنها  از  گرفتن  اميد كمك  به  نيز كشته شد. سالارالدوله  يارمحمد خان  بلكه  خوردند؛ 
به استرآباد فرار كرد كه نتيجه اي دربرنداشت.۱۹۶ دولت مركزي خسته از اين همه تعقيب و 
گريز، كنسول روس را واسطه كرد تا سالارالدوله را قانع كند كه در قبال ساليانه دوازده هزار 
تومان و استرداد اموال، از ايران خارج شود. حتي طبق سندي، حكومت گيلان را نيز به او 
كتاب آبيدادند ولي وي نپذيرفت. كتاب آبيدادند ولي وي نپذيرفت. كتاب آبي دليل رد اين مقام از جانب سالارالدوله را چنين آورده: 
نمايد.»۱۹۷ قبول  بختياريها شرايطي را  از  نمي تواند  از شاه زادگان قاجاريه است،  او يكي  «چون 
سالارالدوله عاقبت با حمايت روسها از ايران خارج و نااميدانه با كشتي روسي به روسيه 

رفت. و بدين ترتيب طومار تلاشهاي نافرجام او در هم پيچيده شد.

جمع بندي و نتيجه گيري
به  نه كمك  بود،  تخت  و  تاج  به  رسيدن  براي  اول  مرحله  در  دشورشهاي سالارالدشورشهاي سالارالدوله 
حد  در  اطلاعاتي  قاجار  سران  ديگر  مانند  كه  سالارالدوله  زيرا  شاه،  محمدعلي  برادرش، 
رئيس ايل داشت، نه تنها از اصول حكومت مشروطه شناختي نداشت بلكه شورشهاي او با 
همراهي ايلات و عشاير ياغي و طاغي غرب كشور پيوند خورده بود. از اين رو براي رسيدن 
به قدرت با هر وسيله ممكن بارها انگيزه هاي خود را تغيير مي داد. وي گاهي به اسم كمك 
به حكومت مشروطه و گاهي با انگيزه ضديت با حكومت مشروطه و يا در نهايت با عنوان 
همراهي و كمك به برادرش، محمدعلي شاه براي به تخت نشاندن وي، شورشهايي را تدارك 
مي ديد. ضديت او با مشروطه نيز در راستاي همين هدفش بود نه ضديت مطلق با مشروطه. 
به عبارت بهتر مخالفت وي با مشروطه را به هيچ  عنوان نمي توان با مخالفت شيخ فضل االله 
با مشروطه مخالفت  از روي شناخت  بلكه  به مقام  نه براي رسيدن  نوري مقايسه كرد كه 
رد. از طرفي رؤساي ايلات و عشاير غرب كشور با همان سنت هميشگي موجود بين  كرد. از طرفي رؤساي ايلات و عشاير غرب كشور با همان سنت هميشگي موجود بين  كرد. از طرفي رؤساي ايلات و عشاير غرب كشور با همان سنت هميشگي موجود بين  مي
تمام ايلات و عشاير ايران يعني كمك به اهرمهاي قدرت و رسيدن به پله اي بالاتر نسبت به 
ساير ايلات هم نوع خود، بر اساس اصل «رقابت قبيله اي» سعي در همراهي با سالارالدوله 
و تقويت شورشهاي وي داشتند. به تعريفي ديگر اين ايلات با دريافت نادرست از اصول 
معيار  زيرا  داشتند.  منطقه  در سطح  قدرت حداقلي  به دست گرفتن  در  مشروطيت، سعي 
تصميم گيري ايلات، رقابت با ساير ايلات بود و نه بر اساس منطق و الگويي خاص. به عنوان 



۷۳

نمونه داوودخان كلهر كه در آن دوره قدرت برتر ايلات غرب كشور را تشكيل داده بود، 
صرفاً به دليل رقابت با بعضي ديگر از سران قبايل غرب كشور كه همراه با حاكم كرمانشاه 
عليه وي هم دست شده بودند به همراهي با سالارالدوله دست يازيد. از اين رو داوودخان 
كه در شورش اول سالارالدوله به سركوب شورش وي پرداخته بود، در شورشهاي بعدي با 
سالارالدوله همراه شد. پس گرايش داوودخان از امراي كرد كلهر و نظرعلي خان از امراي لر 
به سالارالدوله در اين چهارچوب قابل فهم خواهد بود. اين رؤسا قدرت خود را در قياس 
با سرداران و پادشاهاني در نظر مي گرفتند كه منشأ ايلياتي داشتند. به همين جهت داوود 
خان بدون در نظر گرفتن امكانات ايل خود، خويش را با كريم خان زند مقايسه مي كرد. 
پس اين فرضيه كه داوودخان و نظرعلي خان سعي در به دست گرفتن قدرت داشتند به 
يك معني مي  تواند صحيح باشد و آن هم با تكيه بر اصل «رقابت» با ساير ايلات و عشاير 
بوده نه بر اساس الگويي خاص. اما نيروهاي ايلياتي و عشايري غرب كشور، نقش اصلي در 
صعود و سقوط سالارالدوله داشتند. به اين دليل كه اين نيروها با كمك به سالارالدوله بارها 
وي را تقويت نمودند. اما از آنجا كه آنان فاقد روح اتحاد و هماهنگي بودند به نوبه خود 
باعث سقوط سالارالدوله شدند. به عبارت بهتر همان اصل «رقابت» باعث انحطاط قدرت 
سالارالدوله شد. چون در طرف مقابل سالارالدوله، بختياريها قرار داشتند كه حاضر نبودند به 
هيچ عنوان قدرت را از دست داده به ساير ايلات واگذارند. به همين جهت آنان مجاهدان 
ارمني را به شدت تقويت نمودند و در طرف سالارالدوله ايلاتي وجود داشتند كه از تيره هاي 
مختلفي تشكيل شده هر كدام در فكر منافع خود بودند و به هيچ عنوان حاضر نبودند كه 
هرگونه پيشرفت و نزديك شدن ساير ايلات را به سالارالدوله تحمل كنند. به همين جهت 
با هرگونه افزون طلبي ايلات ديگر مقابله و در مسير پيشرفت آنان سنگ اندازي مي كردند. 
داوودخان كلهر فداي زياده طلبي ساير ايلات شد. نكته پاياني اينكه، مي توان كليه تحولاتي 
را كه ايلات و عشاير غرب كشور در بطن آن حضور داشتند و منجر به شورش سالارالدوله 

شد در الگويي مختص به ايلات و عشاير تبيين كرد؛ همان اصل «رقابت بين قبيله اي».

پانوشتها:
چ، چ، چ اول، كرمانشاه، انتشارات كرمانشاه، ۱۳۸۱، ص ۲۴. نقش ايل كلهر در دوره مشروطه گودرزي، علي رضا، نقش ايل كلهر در دوره مشروطه گودرزي، علي رضا، نقش ايل كلهر در دوره مشروطه -۱

۲- همان.
۳- نام سلسله جبالي در مغرب ايران از دره دياله تا «آب دز». اين ناحيه به دو قسمت تقسيم مي شود، پيشكوه و 
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پشتكوه. اين دو قسمت به واسطه رود سيمره از يكديگر جدا مي شود.
«نقش ايل كلهر در دوره مشروطيت، ص ۲۵. -۴

WWW. GhilaneGharbeEmroz.com ۵- «ايل كلهر در گذر تاريخ»، سايت
كتاب آبي بشيري، احمد، كتاب آبي بشيري، احمد، كتاب آبي، ج ۲، چ اول، تهران، نشر نو، ۱۳۶۳، صص ۳۸۵ و ۳۸۶. -۶

هتكملهتكمله تكمل؛ شيرازي، عبدي بيگ، تكمل؛ شيرازي، عبدي بيگ،  ۲۹۳و ۲۹۳و ۲۹۳ و ۲۷۳ و ۲۷۳  ،  ج احسن التواريخ،  ج احسن التواريخ،  ج ۱۲، چ سوم، صص ۲۷۲ ، احسن التواريخك: روملو، حسن بيگ، احسن التواريخك: روملو، حسن بيگ،  ۷- ر.
، صص جواهرالاخبار، صص جواهرالاخبار، صص ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۹؛ حسيني، خورشاه بن قباد،  جواهرالاخبارقزويني، بوداق، جواهرالاخبارقزويني، بوداق،  ، صص الاخبار، صص الاخبار، صص ۶۶ ـ ۶۴؛

ـ ۹۷ ـ ۹۷ ـ ۱۰۵. تاريخ ايلچي نظامشاه، صص 
مقدمه اي بر شناخت ايلها، چادرنشينان و طوايف عشايري ايران افشار، ايرج، مقدمه اي بر شناخت ايلها، چادرنشينان و طوايف عشايري ايران افشار، ايرج، مقدمه اي بر شناخت ايلها، چادرنشينان و طوايف عشايري ايران، ج ۲، چ دوم، تهران، هما، ۱۳۶۶،  -۸

ص ۲۸۶.
 ،۱۳۶۸ اميركبير،  تهران،  چهارم،  چ  نيا،  رجب  مسعود  ترجمه  صفوي،  حكومت  اداري  سازمان  مينورسكي،  صفوي  حكومت  اداري  سازمان  مينورسكي،  صفوي  حكومت  اداري  سازمان  -۹

صص
۸۵ و ۲۰۳.

شرفنامه بدليسي، امير شرف خان، شرفنامه بدليسي، امير شرف خان، شرفنامه، تهران، علمي، چ اول، ۱۳۶۴، ص ۴۱۲. -۱۰
سفرنامه ونيزيها در ايران، ترجمه منوچهر اميري، چ دوم، تهران، خوارزمي، ۱۳۷۷، ص ۳۷۱. -۱۱
، چ دوم، تهران، نوين، تاريخ اجتماعي ايران در عصر افشاريه، چ دوم، تهران، نوين، تاريخ اجتماعي ايران در عصر افشاريه، چ دوم، تهران، نوين، ۱۳۶۹، ص ۳۰. تاريخ اجتماعي ايران در عصر افشاريه شعباني، رضا، تاريخ اجتماعي ايران در عصر افشاريه شعباني، رضا،  -۱۲

، چ اول، تهران، ابن سينا، مجمل التواريخ، چ اول، تهران، ابن سينا، مجمل التواريخ، چ اول، تهران، ابن سينا، ۱۳۴۴، ص ۱۷۱. مجمل التواريخ گلستانه، ابوالحسن، مجمل التواريخ گلستانه، ابوالحسن،  -۱۳
، چ اول، تهران، معين، تاريخ سياسي و اجتماعي ايران در عصر زند، چ اول، تهران، معين، تاريخ سياسي و اجتماعي ايران در عصر زند، چ اول، تهران، معين، ۱۳۶۸، ص ۴۳. تاريخ سياسي و اجتماعي ايران در عصر زند ورهرام، غلام رضا، تاريخ سياسي و اجتماعي ايران در عصر زند ورهرام، غلام رضا،  -۱۴

نقش ايل كلهر در دوره مشروطه، ص ۳۲. -۱۵
كتاب آبي، جلد ۲، صص ۳۸۴ و ۳۸۵. -۱۶

ايران،  تاريخ  نشر  تهران،  دوم،  فرمانفرما، چ  ميرزا  عبدالحسين  اسناد  گزيده  منصوره،  مافي)،  (نظام  اتحاديه  فرمانفرما  ميرزا  عبدالحسين  اسناد  گزيده  منصوره،  مافي)،  (نظام  اتحاديه  فرمانفرما  ميرزا  عبدالحسين  اسناد  گزيده  -۱۷
۱۳۶۶، ص ۷۹۴.

دولت و جامعه در ايران (انقراض قاجار و استقرار پهلوي) كاتوزيان، محمدعلي، دولت و جامعه در ايران (انقراض قاجار و استقرار پهلوي) كاتوزيان، محمدعلي، دولت و جامعه در ايران (انقراض قاجار و استقرار پهلوي)، ترجمه حسن افشار، چ  -۱۸
چهارم، تهران، نشر مركز، ۱۳۷۹، ص ۸۵.

، ج تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج ۲، چ دوم، تهران، انتشارات علمي، ۱۳۷۱، ص ۴۵۴. تاريخ انقلاب مشروطيت ايران ملك زاده، مهدي، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران ملك زاده، مهدي،  -۱۹
۲۰- همان، ص ۴۵۴.

، به اهتمام علي اكبر سعيدي سيرجاني، ج تاريخ بيداري ايرانيان، به اهتمام علي اكبر سعيدي سيرجاني، ج تاريخ بيداري ايرانيان، به اهتمام علي اكبر سعيدي سيرجاني، ج ۴، چ سوم، تهران، نشر  تاريخ بيداري ايرانيان كرماني، ناظم الاسلام، تاريخ بيداري ايرانيان كرماني، ناظم الاسلام،  -۲۱
پيكان، ۱۳۷۷، ص ۷۱.

۲۲- همان، ص ۷۲.
، ج تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج ۲، ص ۴۵۴. -۲۳

تاريخ ايل كلهر در دوره مشروطه، ص ۴۰. -۲۴
، ج شرح حال رجال ايران، ج شرح حال رجال ايران، ج ۱، چ دوم، تهران، زوار، ۱۳۷۱، ص ۴۸. شرح حال رجال ايران بامداد، مهدي، شرح حال رجال ايران بامداد، مهدي،  -۲۵
، چ سوم، تهران، اميركبير، تاريخ مشروطه ايران، چ سوم، تهران، اميركبير، تاريخ مشروطه ايران، چ سوم، تهران، اميركبير، ۱۳۷۰، ص ۳۴۶. تاريخ مشروطه ايرانكسروي، احمد، تاريخ مشروطه ايرانكسروي، احمد،  كسروي، احمد، ۲۶-كسروي، احمد، ۲۶-

، چ اول، تهران، اميركبير، تاريخ هجده ساله آذربايجان، چ اول، تهران، اميركبير، تاريخ هجده ساله آذربايجان، چ اول، تهران، اميركبير، ۱۳۷۶، ص ۵۱۵. تاريخ هجده ساله آذربايجان كسروي، احمد، تاريخ هجده ساله آذربايجان كسروي، احمد،  -۲۷
در تكاپوي تاج و تخت (اسناد ابوالفتح ميرزا سالارالدوله) آذري، رضا، در تكاپوي تاج و تخت (اسناد ابوالفتح ميرزا سالارالدوله) آذري، رضا، در تكاپوي تاج و تخت (اسناد ابوالفتح ميرزا سالارالدوله)، تهران، سازمان اسناد ملي، ۱۳۷۸،  -۲۸

ص ۳.
ـ ۹۰ ـ ۹۰ ـ ۸۹. سفرنامه گروتهگروته، هوگو، سفرنامه گروتهگروته، هوگو، سفرنامه گروته، ترجمه مجيد جليلوند، چ اول، تهران، نشر مركز، ۱۳۶۹، صص  -۲۹

، به كوشش منصوره اتحاديه و سيروس سعدونديان، چ دوم، تهران، نشر افضل التواريخ، به كوشش منصوره اتحاديه و سيروس سعدونديان، چ دوم، تهران، نشر افضل التواريخ، به كوشش منصوره اتحاديه و سيروس سعدونديان، چ دوم، تهران، نشر  افضل التواريخافضل الملك، غلامحسين، افضل التواريخافضل الملك، غلامحسين،  -۳۰
تاريخ ايران، ۱۳۷۵، ص ۹۰.

، ج روزشمار تاريخ ايران، ج روزشمار تاريخ ايران، ج ۱، چ پنجم، تهران، نشر گفتار، ۱۳۷۲، ص ۱۳. روزشمار تاريخ ايرانعاقلي، باقر، روزشمار تاريخ ايرانعاقلي، باقر،   -۳۱
۳۲- همان، ج ۱، ص ۴۷.

ـ ۷۴ ـ ۷۴ ـ ۷۳. سفرنامه گروته، صص  -۳۳



۷۵

كرد و كردستان مردوخ، شيخ محمد، كرد و كردستان مردوخ، شيخ محمد، كرد و كردستان، چ اول، تهران، غريقي، ۱۳۵۱، ص ۲۳۲. -۳۴
۳۵- همان، ص ۲۳۲.

تاريخ مشروطه ايران، ص ۳۶۸. -۳۶
، ج تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج ۲، ص ۲۵۸. -۳۷

۳۸- همان، ص ۲۵۹.
تاريخ بيداري ايرانيان، ص ۲۰۶. -۳۹
تاريخ مشروطه ايران، ص ۳۶۸. -۴۰

۴۱- همان، ص ۳۶۸.
، ج تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج ۲، ص ۲۵۹. -۴۲

ه  ق)۱۳۲۵ ه  ق)۱۳۲۵ ه  ق)، به كوشش معصومه مافي، چ اول،  ۱۳۲۵ ـ ۱۳۲۵ ـ  ـ (۱۳۳۴ ـ (۱۳۳۴  (۱۳۳۴ نامه هاي يوسف مغيث السلطنه (۱۳۳۴ نامه هاي يوسف مغيث السلطنه  نامه هاي يوسف مغيث السلطنه  مغيث السلطنه، يوسف،  نامه هاي يوسف مغيث السلطنه  مغيث السلطنه، يوسف،   -۴۳
تهران، نشر تاريخ ايران، ۱۳۶۲، ص ۱۷۵.

۴۴- محيط مافي، هاشم، مقدمات مشروطيت، ج ۱، چ اول، تهران، انتشارات فردوسي و علمي، ۱۳۶۳، ص ۳۰۰. 
توضيح اينكه نظرعلي خان از جمله امراي بزرگ شمال لرستان بود.

۴۵- همان، ص ۳۰۰.
تاريخ مشروطه ايران، ص ۳۶۷. -۴۶

مقدمات مشروطيت،  ج ۱، ص ۳۰۱. -۴۷
بررسيهاي تاريخي، بررسيهاي تاريخي، بررسيهاي تاريخي، س سوم، شم  ۳، ص ۱۸. ۴۸- اميرمسعود، معتمدي، «غائله  سالارالدوله»

مقدمات مشروطيت، ج ۱، ص ۳۰۲. -۴۹
ـ ۲۰ ـ ۲۰ ـ ۱۹. بررسيهاي تاريخي، صص  -۵۰

ه  ق)۱۳۲۵ ه  ق)۱۳۲۵ ه  ق)، ص ۲۰۹. ۱۳۲۵ ـ ۱۳۲۵ ـ  ـ (۱۳۳۴ ـ (۱۳۳۴  نامه هاي يوسف مغيث السلطنه  -۵۱
مقدمات مشروطيت، ج ۱، ص ۳۰۱. -۵۲

۵۳- همان، ص ۳۰۲.
، ج تاريخ انقلاب مشروطيت، ج تاريخ انقلاب مشروطيت، ج ۳، ص ۴۸۰. -۵۴

به بعد۳۰۰ به بعد۳۰۰ به بعد. مقدمات مشروطيتك: مافي، هاشم محيط، مقدمات مشروطيتك: مافي، هاشم محيط، مقدمات مشروطيت، ج ۱، ص  ۵۵- ر.
گرد كرد كشاورز، اردشير، گرد كرد كشاورز، اردشير، گرد كرد، چ اول، كرمانشاه، طاق بستان، ۱۳۷۷، ص ۶۳. -۵۶

۵۷- همان، ص ۶۴.
، چ اول، تهران، زوار، ايران امروز، چ اول، تهران، زوار، ايران امروز، چ اول، تهران، زوار، ۱۳۶۲، ص ۳۵۲. ايران امروز اوبن، اوژن، ايران امروز اوبن، اوژن،  -۵۸

نقش ايل كلهر در دوره مشروطه، ص ۶۰. -۵۹
مقدمات مشروطيت، ج ۱، ص ۳۱۸. -۶۰

ـ ۳۱۸ ـ ۳۱۸ ـ ۳۱۷. ۶۱- همان، صص 
۶۲- همان، ص ۳۱۸.
۶۳- همان، ص ۳۲۰.

نقش ايل كلهر در دوره مشروطه، ص ۶۴. -۶۴
مقدمات مشروطيت، ج ۱، ص ۳۲۰. -۶۵

۶۶- همان، ص ۳۱۹.
ـ ۱۶۲ ـ ۱۶۲ ـ ۱۶۱. صوراسرافيل روزنامه صوراسرافيل روزنامه صوراسرافيل، شم  ۸ ـ ۷، صص  -۶۷

مقدمات مشروطيت، ج ۱، ص ۳۲۰. -۶۸
۶۹- همان، ص ۳۴۸.
۷۰- همان، ص ۳۴۹.

در تكاپوي تاج و تخت (اسناد ابوالفتح ميرزا سالارالدوله)، ص ۴۸. -۷۱
خاطرات فريد (از سال  فريدالملك همداني، ميرزا محمدعلي خان، خاطرات فريد (از سال  فريدالملك همداني، ميرزا محمدعلي خان، خاطرات فريد (از سال ۱۲۹۱ تا ۱۳۳۴ هجري قمري)، چ اول،  -۷۲

مشروعه در بوته نقد علماي مشروطه خواه



۷۶

تهران، زوار، ۱۳۵۴، ص ۲۷۵.
در تكاپوي تاج و تخت (اسناد ابوالفتح ميرزا سالارالدوله)، ص ۱۵. -۷۳

، ج تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج ۲، ص ۲۶۰. -۷۴

۷۵- ساوجبلاغ مكري، اكنون مهاباد خوانده مي شود.
تاريخ هجده ساله آذربايجان، ص ۱۶۷. -۷۶

حيات يحيي دولت آبادي، يحيي، حيات يحيي دولت آبادي، يحيي، حيات يحيي، ج ۳، چ دوم، تهران، انتشارات عطار و فردوس، ۱۳۷۱، ص ۱۷۶. -۷۷
كرد و كردستان، ص ۲۷۸. -۷۸

در تكاپوي تاج و تخت (اسناد ابوالفتح ميرزا سالارالدوله)، ص ۷۵. -۷۹
كرد و كردستان، ص ۲۸۰. -۸۰

ج ۵، ج ۵، ج ۵، ص ۱۱۹۷. كتاب آبي -۸۱
۸۲- همان، ص ۱۱۴۴.
۸۳- همان، ص ۱۱۳۹.
گرد كرد۸۴- گرد كرد۸۴- گرد كرد، ص ۵۹.

صور اسرافيل تنها در شماره هفت و هشت روزنامه صور اسرافيل تنها در شماره هفت و هشت روزنامه صور اسرافيل به رشادت سواران كلهر تحت فرماندهي داوودخان و  -۸۵
پسرش اشاره شده است.

، ج شرح زندگاني من، ج شرح زندگاني من، ج ۲، چ اول، تهران، زوار، بيتا، ص ۳۵۴. شرح زندگاني من مستوفي، عبداالله، شرح زندگاني من مستوفي، عبداالله،  -۸۶
نقش ايل كلهر در دوره مشروطه، ص ۱۰۴. -۸۷

۳۴۶ و غيره. هجري قمري)۱۳۳۴ هجري قمري)۱۳۳۴ هجري قمري)، صص ۳۳۲ و خاطرات فريد (از سال ۱۲۹۱ تا  -۸۸
نقدي بر كتاب ايلات و طوايف كرمانشاه كشاورز، اردشير، نقدي بر كتاب ايلات و طوايف كرمانشاه كشاورز، اردشير، نقدي بر كتاب ايلات و طوايف كرمانشاه، چ دوم، كرمانشاه، طاق بستان، ۱۳۷۸، ص ۶۰. -۸۹

كتاب آبي۹۰- كتاب آبي۹۰- كتاب آبي، جلد ۴، ص ۸۲۳.
۹۱- همان، ص ۸۸۶.

خاطرات فريد؛ خاطرات فريد؛ خاطرات فريد، ص ۳۴۶. ۹۲- همان، جلد ۵، ص ۱۰۱۳
، ج تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران، ج تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران، ج ۱، چ پنجم، تهران، اميركبير، ۱۳۷۱، ص ۷۲؛ مكي،  تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران بهار، ملك الشعرا، تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران بهار، ملك الشعرا،  -۹۳

زندگاني سياسي احمدشاهحسين، زندگاني سياسي احمدشاهحسين، زندگاني سياسي احمدشاه، چ سوم، تهران، اميركبير، ۱۳۷۰، ص ۲۱۲.
دولت و جامعه در ايران (انقراض قاجار و استقرار پهلوي)، ص ۸۵. -۹۴

خاطرات فريد، ص ۳۷۶. -۹۵
۹۶- منظور قوايي با ظاهري فريبنده مي باشد.

كرد و كردستان، ص ۲۸۳. -۹۷
۹۸- همان، ص ۲۸۳.
۹۹- همان، ص ۲۸۴.

در تكاپوي تاج و تخت (اسناد  ابوالفتح ميرزا سالارالدوله)، ص ۹۱. -۱۰۰
۱۰۱- همان، ص ۹۱.

خاطرات فريد، ص ۳۷۶. -۱۰۲
۱۰۳- همان، ص ۳۷۷.

در تكاپوي تاج و تخت (اسناد ابوالفتح ميرزا سالارالدوله)، ص ۸۸. -۱۰۴
نگين»، نگين»، نگين، شم  ۱۳۶، شهريور  ـ (۱۳۳۱ ـ (۱۳۳۱ ـ ۱۳۳۰) ۱۰۵- اتحاديه (نظام مافي)، منصوره، «طغيان فتح االله ميرزا سالارالدوله 

۱۳۵۵، ص ۳۳.
خاطرات فريد، ص ۳۷۷. -۱۰۶

وحيدمختصري از كارهاي سالارالدوله و چند نامه تاريخي»، وحيدمختصري از كارهاي سالارالدوله و چند نامه تاريخي»، وحيد، شم  ۲۳، ۱۳۵۲، ص ۴۹. ۱۰۷- وزيري، علي اصغر، «
كرد و كردستان، ص ۲۸۴. -۱۰۸

ـ ۱۹۰ ـ ۱۹۰ ـ ۱۸۹. تاريخ هجده ساله آذربايجان، صص  -۱۰۹
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اختناق ايران شوستر، مورگان، اختناق ايران شوستر، مورگان، اختناق ايران، تصحيح و حواشي فرامرز برزگر و اسماعيل رائين، چ دوم، تهران، صفي  -۱۱۰
عليشاه، ۱۳۵۱، ص ۱۴۶.

كرد و كردستان، ص ۲۱۹. -۱۱۱
نگين، ص ۳۳. -۱۱۲

تاريخ هجده ساله آذربايجان، ص ۱۹۰. -۱۱۳
وحيد، ص ۵۰. -۱۱۴

، ج نامواره دكتر محمود افشار، ج نامواره دكتر محمود افشار، ج ۲، چ اول، تهران، مجموعه انتشارات ادبي و تاريخي (موقوفات  نامواره دكتر محمود افشار افشار، ايرج، نامواره دكتر محمود افشار افشار، ايرج،  -۱۱۵
تاريخي دكتر محمود افشار)، ۱۳۶۷، ص ۱۹۹۰.

، ج تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج ۶، ص ۱۳۹۹. -۱۱۶
۱۱۷- همان، ص ۱۳۹۸.

خاطرات فريد؛ خاطرات فريد؛ خاطرات فريد، ص ۳۸۱. كرد و كردستان، ص ۲۹۲ -۱۱۸
تاريخ هجده ساله آذربايجان، ص ۱۹۰. -۱۱۹

خاطرات فريد، ص ۳۸۱. -۱۲۰
، ج روزشمار تاريخ ايران، ج روزشمار تاريخ ايران، ج ۱، ص ۸۵. -۱۲۱

سفرنامه گروته، ص ۷۰. -۱۲۲
، ج تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج ۷، ص ۱۴۳۵. -۱۲۳

كتاب آبي، ج ۵، ص ۱۲۱۸. -۱۲۴
، ج تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج ۷، ص ۱۴۳۶. -۱۲۵

۱۲۶- همان، ص ۱۴۳۵.

۱۲۷- همان، ص ۱۴۳۵.
۱۲۸- همان، ۱۵۳۵.

۱۲۹- همان، ص ۱۴۳۶.
، چ اول، تهران، كتابخانه دانش، تاريخ مشروطه (جنبش وطن پرستان اصفهان و بختياري)، چ اول، تهران، كتابخانه دانش، تاريخ مشروطه (جنبش وطن پرستان اصفهان و بختياري)، چ اول، تهران، كتابخانه دانش،  تاريخ مشروطه (جنبش وطن پرستان اصفهان و بختياري) دانشور، نوراالله، تاريخ مشروطه (جنبش وطن پرستان اصفهان و بختياري) دانشور، نوراالله،  -۱۳۰

۱۳۳۵، ص ۸۸.
كتاب آبي، ج ۶، ص ۱۴۴۱. -۱۳۱

، ج تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج ۷، ص ۱۴۳۷. -۱۳۲
كتاب آبي، ج ۶، ص ۱۲۸۶. -۱۳۳

۱۳۴- همان، ص ۱۲۸۶.
نقش ايل كلهر در دوره مشروطه، ص ۱۲۸. -۱۳۵

تاريخ هجده ساله آذربايجان، ص ۱۹۲. -۱۳۶
، چ اول، تهران، مازگرافيك، يپرم خان سردار، چ اول، تهران، مازگرافيك، يپرم خان سردار، چ اول، تهران، مازگرافيك، ۱۳۵۰، ص ۴۱۶. يپرم خان سردار رائين، اسماعيل، يپرم خان سردار رائين، اسماعيل،  -۱۳۷

كتاب آبي، ج ۶، ص ۱۲۹۱. -۱۳۸
تاريخ هجده ساله آذربايجان، ص ۱۹۴. -۱۳۹

۱۴۰- همان، ص ۱۹۳.
به بعد۲۰۰۰ به بعد۲۰۰۰ به بعد. ، ص نامواره دكتر محمود افشار، ص نامواره دكتر محمود افشار، ص  -۱۴۱

كتاب آبي، ج ۶، ص ۱۳۴۰. -۱۴۲
۱۴۳- همان، ص ۱۳۴۰.

، ج تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج ۷، ص ۱۴۳۹. -۱۴۴
۱۴۵- همان، ج ۷، ص ۱۴۳۵.

تاريخ مشروطه (جنبش وطن پرستان اصفهان و بختياري)، ص ۹۱. -۱۴۶
كتاب آبي، ج ۶، ص ۱۲۸۶. -۱۴۷

مشروعه در بوته نقد علماي مشروطه خواه
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، ج تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج ۷، ص ۱۴۴۰. -۱۴۸
در تكاپوي تاج و تخت (اسناد ابوالفتح ميرزا سالارالدوله)، ص ۱۲۵. -۱۴۹

كتاب آبي، ج ۶، ص ۱۴۵۶، ص ۳۸۹. -۱۵۰
خاطرات فريد، ص ۴۸۵. -۱۵۱

۱۵۲- همان، ص ۳۸۵.
كتاب آبي، ج ۶، ص ۱۳۴۰. -۱۵۳

۱۵۴- همان، ص ۱۳۴۰.
خاطرات فريد، ص ۳۸۹. -۱۵۵

كرد و كردستان، ص ۳۰۰. -۱۵۶
تاريخ هجده ساله آذربايجان، ص ۵۱۱. -۱۵۷

وحيد، ص ۵۵. -۱۵۸
۱۵۹- همان، ص ۵۵.

تاريخ هجده ساله آذربايجان، ص ۵۱۱. -۱۶۰
خاطرات فريد (۱۲۹۱ تا ۱۳۳۴)، ص ۳۹۳. -۱۶۱

۱۶۲- همان، ص ۳۹۷.

۱۶۳- همان، ص ۳۹۵.
كرد و كردستان، ص ۳۰۱. -۱۶۴

وحيد، ص ۵۰. -۱۶۵
به  كمك  براي  علي  شيخ  نام  به  رئيسشان  با  اوراماني  و  مريواني  و  كردستاني  نفر  هزار  قريب  جمله  از   -۱۶۶

خاطرات فريد، ص ۳۹۰. سالارالدوله وارد كرمانشاه شدند. ر.ك:
تاريخ هجده ساله آذربايجان، ص ۵۱۴. -۱۶۷

كرد و كردستان، ص ۳۰۲. -۱۶۸
۱۶۹- متأسفانه تاريخ هجري يا قمري آن معلوم نمي باشد. به احتمال قوي اين شعر به صورت افواهي موجود بوده 

و در ۱۳۴۷ش مكتوب شده است.
جنگ نامه اميركلهر با سردار اسعد بختياري حسن آبادي، احمد، جنگ نامه اميركلهر با سردار اسعد بختياري حسن آبادي، احمد، جنگ نامه اميركلهر با سردار اسعد بختياري (دست نوشته مجموعه اشعار كردي)، بيجا،  -۱۷۰

۱۳۴۷، ص ۹.
۱۷۱- همان، ص ۱۰.
۱۷۲- همان، ص ۱۲.

كرد و كردستان، ص ۳۰۲. -۱۷۳
۱۷۴- همان، ص ۳۰۲.

، ج تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج ۶، ص ۱۲۵۴. -۱۷۵
۱۷۶- همان، ص ۱۲۵۵.

تاريخ هجده ساله آذربايجان، ص ۵۱۶. -۱۷۷
، ج تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج ۷، ص ۱۵۱۷. -۱۷۸

۱۱۹- همان، ص ۱۵۲۲.

۱۸۰- همان، ص ۱۵۱۸.
ـ ۱۵۱۹ ـ ۱۵۱۹ ـ ۱۵۱۸. ، ج تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج ۷، صص  -۱۸۱

تاريخ هجده ساله آذربايجان، ص ۵۰۲. -۱۸۲
تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، جلد ۷، ص ۱۵۲۲. -۱۸۳

در تكاپوي تاج و تخت (اسناد ابوالفتح ميرزا سالارالدوله)، ص ۱۶۷. -۱۸۴
، چ اول، تهران، فرهنگ سرا، تاريخ ايل بختياري، چ اول، تهران، فرهنگ سرا، تاريخ ايل بختياري، چ اول، تهران، فرهنگ سرا، ۱۳۶۵، ص ۶۲۱. تاريخ ايل بختياري عكاشه، اسكندرخان، تاريخ ايل بختياري عكاشه، اسكندرخان،  -۱۸۵
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۱۸۶- همان، ص ۶۲۲.
۱۸۷- تاريخ مشروطه (جنبش وطن پرستان اصفهان و بختياري)، ص ۱۱۳.

نقش ايل كلهر در دوره مشروطيت، ص ۱۶۶. -۱۸۸
كتاب آبي، ج ۸، ص ۱۸۱۷. -۱۸۹

خاطرات فريد، ص ۴۰۲. -۱۹۰
در تكاپوي تاج و تخت (اسناد ابوالفتح ميرزا سالارالدوله)، ص ۱۸۱. -۱۹۱

۱۹۲- همان، ص ۳۲.
ارمغان ديوسالار، يحيي، «آخرين تلاش سالارالدوله»، ارمغان ديوسالار، يحيي، «آخرين تلاش سالارالدوله»، ارمغان، ۱۳۳۶، ص ۲۳. -۱۹۳

خاطرات فريد، ص ۴۱۰. -۱۹۴
۱۹۵- همان، ص ۴۱۲.
ارمغان، ص ۲۵. -۱۹۶

كتاب آبي، ج ۸، ص ۲۰۸۹. -۱۹۷

مشروعه در بوته نقد علماي مشروطه خواه


